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ست،لازم است تا از آن درست 
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اصلاح قانون اساسی از نان شب هم 
واجب‌تر است

بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آتیه سازان 
حافظ منعقد شد ولی به چه قیمتی ؟!

صفحه 7
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تهران برگزار شد
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غم یلدا به در!

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

قراراســت که بودجه ســال ۴۰۵ازسوی 
دولت برای بررسی وتصویب به مجلس 
شــورای اســامی ارســال شود.اساساً 
بودجه نشان دهنده ی نقشه راه وانضباط 
مالی دولت اســت که درآن دخل وخرج 
یکساله دولت به منظور اداره کشور،پیش 
بینی میشود.به هرمیزان که بودجه براساس 
واقعیــت هــای جامعه واصــول علمی 
واقتصادی وبدور از ملاحظات سیاســی 
وعدم دخالت مراکز قدرت، برنامه ریزی 
وتنظیم شده باشد درصد تحقق آن بیشتر 
است ودرطول ســال دولت دچارکسری 
بودجه نمی شود،درغیر اینصورت دولت 
بــرای اداره کشــور دچارکســری بودجه 
میشــود. اتفاقی که هرساله تکرارمیشودو 
حکایــت از غیرواقعی وغیر علمی بودن 
بودجــه مصــوب دارد، یادمان باشــد که 
درتنظیــم وتصویب بودجه ســالانه ۲قوه 
مجریه ومقننه دخالت دارند حال چطور 
باوجــود دخالت ایــن ۲نهــاد قدرتمند 
افتــد  بودجه(مــی  اتقاق)کســری  ایــن 
ازعجایب اســت ونشــان ازعدم کارکرد 
صحیح هر۲نهاد درایــن خصوص دارد.

درهرحال وقتیکه دولت باکســری بودجه 
مواجه میشــود بــرای جبران آن دســت 
بــه راهکارهایی میزند کــه بااصول اولیه 
ومنجربــه  اقتصادسازگارنیســت  علــم 
افزایــش تورم وکاهــش ارزش پول ملی 
میشــود به عبارت دیگر دســت درجیب 
ملت بویژه اقشــار ضعیف وآسیب پذیر 
میکند،وعرصــه زندگــی را برآنهــا تنگ 
میکند.شــرط اول یــک بودجــه واقعی 
وعلمی ومنطقی شــفاف بودن آن است.

بودجه نبایدبراســاس ملاحظات سیاسی 

و جناحی منعقد شود بلکه باید بصورت 
کاملا شــفاف تنظیم شــودودرآن بودجه 
نهادهــای ناکارآمد وغیر ضروری وبعضاً 
مزاحم قطع شــود وبودجــه ی نهادهای 
مورداشــاره صرف برنامه هــای عمرانی 
وبهداشتی ودرمانی وآموزشی شود. شرط 
دیگــر کارآمد بودن بودجــه انقباضی، آن 
اســت دولت دراین راه بایــد ازخودش 
شــروع کند وکمربندش را محکم ببندد.

دولــت باید بــرای نشــان دادن صداقت 
خودش،با شــجاعت وجســارت وبدون 
هیچگونــه ملاحظــه و پذیرفتــن توصیه 
ای بودجــه نهادهای ناکارآمد ومزاحم را 
قیچی کنــد انتظاراین اســت که مجلس 
شورای اسلامی نیز دراین خصوص یاور 
ومددکار دولت باشد.دراینجا فکر میکنم 
خالی از لطف نیســت که دولت ومجلس 
درهنگام تهیه وتصویب بودجه نیم نگاهی 

به این سروده سعدی داشته باشند:

چودخلت نیست خرج آهسته کن
که میخوانند ملاحان سرودی  �

اگرباران به کوهستان نبارد 
به سالی خشک گردد، دجله رودی �

 بودجه را شفاف و انقباضی ببندید

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

 ضرورت ارائه کامل خدمات درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی، صرف‌نظر از پرداخت تعهدات دولت به این سازمان 
 با نهایی شدن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت آتیه سازان حافظ، انتظار حدوداً ده روزه بازنشستگان برای 
بســته شــدن این قرارداد پایان یافت. روز شنبه هشــتم آذر ماه بالاخره این قرارداد با مبلغ مجموع ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه 
ماهانه نهایی شد. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می شود و ۲۵۰ هزار تومان هم سهم تأمین اجتماعی است. 
 آن‌طور که ما مطلع شــدیم، یکی از اختلافات مذاکرات به دلیل افزایش میزان ســهم تامین اجتماعی از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار 
تومان بوده است. برخی گله داشتند که چرا سازمان تامین اجتماعی دربرابر افزایش این میزان مقاومت کرده است. صحبت ما ولی این 
بود که وقتی ســازمان تامین اجتماعی هفت ماه همان مبلغ ناچیز ۲۱۰ هزار تومان را هم به ازای بیمه تکمیلی هر بیمه شــده پرداخت 

نمی‌کند، دیگر جای اختلاف بر سر ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان وجود ندارد. 
درحوزه بیمه تکمیلی دیگر نباید روی سازمان تامین اجتماعی حساب کرد،ما اگر می‌توانستیم در مذاکرات به صورت جزیره‌ای عمل 
کرده و با لحاظ نکردن سازمان تامین اجتماعی در این کشمکش، مستقیم با بانک رفاه مذاکره می کردیم و از بانک می‌خواستیم که خود 
بازنشستگان صفر تا صد کل هزینه بیمه تکمیلی را بدهند و تنها به اعتبار این بانک ردیف ۲ درصد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی را 

طلب می‌کردیم، بسیاری از مشکلات‌مان در حوزه بیمه تکمیلی حل می‌شد. 
کانون های بازنشستگان چاره ای جزانعقاد قرارداد ،بیمه تکمیلی نداشتند،اما آنها بدانند که این باید آخرین قرارداد،باشد: 

کانون‌های بازنشســتگان راهی جز بســتن قرارداد با شرایط و نرخ‌های فعلی نداشتند،شرکت بیمه‌گر از مطالبات خود چیزی کم و زیاد 
نکرده است. مبلغ ادعایی شرکت آتیه سازان حافظ تازه ۷۲۵ هزار تومان بوده که اتفاقا با مذاکره ۵ هزار تومان نیز از آن کسر شد. 

ما باید به این باور برســیم و در این جهت گام برداریم که ســازمان تامین اجتماعی و دولت بدانند که برای بازنشســتگان کارگری، این 
آخرین ســالی اســت که بیمه تکمیلی قرارداد منعقد می‌کند. سازمان تامین اجتماعی باید خود را آماده آن کند که صفر تا صد خدمات 
درمانی را طبق قانون الزام خود برعهده گیرد و آن خدماتی که نمی‌تواند در مراکز ملکی ارائه دهد، باید به صورت قراردادی در مراکز 

درمانی دیگر به صورت غیرمستقیم ارائه بدهد. 
 »ســازمان تامین اجتماعی پیش از این در قالب ۹ بیســت و هفتم ســهم درمان و در قالب ۲ درصد ماده ۸۹، هزینه‌های درمان را گرفته 
است« بیمه شده نباید دوباره از جیب هزینه درمان بدهد. سهم پرداخت از جیب بازنشستگان در حوزه درمان امروزه به نسبت برخی 
اقشار دیگر در حال افزایش است. امروزه بیمه شده با جیب خود به کمک سازمان تامین اجتماعی آمده است. هرچند مشخص است 

که شخص آقای سالاری دلسوزی ویژه‌ای برای بازنشستگان دارند، اما ساختار مواجهه با موضوع درمان مشکل‌دار است. 
اگر زمان به مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی اجازه می‌داد، ممکن بود همین امســال اقدام به حذف بیمه تکمیلی برای ارائه درمان 
بازنشستگان می کرد؛ اما آنچه اکنون می خواهیم این است که سازمان در سال ۱۴۰۵ راساً کار درمان را به دست گرفته و به بحث بیمه 

تکمیلی پایان دهد. 
سازمان تامین اجتماعی طی دو دهه )در دهه‌های هفتاد و تا حدی دهه هشتاد( خود به صورت کامل و در شرایطی نزدیک به خدمات 
بیمه اکمل، تمام هزینه‌های درمان بازنشستگان را به صورت غیرمستقیم و مستقیم ارائه می‌داد. امروز هم مراکز ملکی ما می‌توانند تمامی 
بخش‌های درمان پاراکلینیکی را ارائه دهند و در حوزه بســتری به راحتی می‌توانیم با خرید خدمات درمان و ارائه درمان غیرمســتقیم، 

تعهد تامین اجتماعی در ذیل قانون الزام درمان را عملیاتی کنیم؛ مشروط به آنکه اراده آن وجود داشته باشد!

سال آینده بیمه تکمیلی را برنمی‌تابیم !!!
از سال آینده حتما باید بساط بیمه تکمیلی جمع شود!

  ادامه در صفحه 2 

حسن صادقی:
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اگر شــما برای هدایت و اداره یک مجموعه، یک دلقک 
را دعــوت به کار کنید، قطعا در ادامه با ســازمانی پر از 

دلقک مواجه خواهید شد
)استیو جابز(.

گای کاوازاکی  نظریه پرداز ژاپنی شرکت اپل از پدیده ای 
صحبت میکنه، که استیو جابز اونو به نام  *انفجار ابله ها* 

در یک نظام سازمانی یا اجتماعی نامگذاری کرده.
 A او میگوید وقتی مدیر با اســتاندارد و مهارت ســطح
انتخــاب می شــود، این مدیر به جهــت برخورداری از 
عقلانیت، نخبگــی و هوش زیاد، اطراف خود را عمدتا 
از نیروهای متخصص با ســطح استاندارد A و به ندرت 

از نیروهای سطح B پر میکند.
برعکس، اگر به مدیران با ســطح اســتاندارد B ، اجازه 
ورود به ســازمان را بدهید، آنهــا عمدتا Cها را جذب 
خواهند کــرد، زیرا مــی خواهند بر آنها برتری داشــته 

باشند ...  
ایــن فرآیند ادامه پیــدا میکند تا ســرانجام به حاکمیت 
فراگیر Z ها ) دلقک ها، ابله ترین ها و شــارلاتان های 
بزرگ( بر ســازمان یا جامعه  ختم میشود. بر این اساس 
وقتــی مقام مهمی چــون اداره کشــور و وزارتخانه  را 
به  مدیران با ســطح اســتاندارد پایین  می سپارند  پس 
باید انتظار داشــته باشــند در ادامه موجــی از ابله ها بر 

سرنوشت جامعه سوار میشوند.
به این پدیده *انفجار دلقــک ها یا انفجار ابلهان* گفته 

می شود؛
بــا ایــن توصیف که مدیران ســطح پایین بــرای جامعه 

تصمیم می‌گیرند و دســتور ابلاغیه صادر می کنند...
هیچ تعجبی نداره اگر ببینید :

یکی به ســازمان زیرمجموعه اش دســتور بده *سریع و 
تند و انقلابی هواپیمای مسافربری* بسازید.

یکی مدعی بشه که در عرض چندسال، ریال ایران رو به 
یکــی از ارزهای قدرتمند دنیا تبدیل خواهد کرد. 

آن دیگــری با اســارات گرفتن ســربازهای آمریکایی و 
اخــاذی از آمریکا برای آزادی آنها، برای کشــور درآمد 

ارزی ایجاد کنه.
یکی مدعی ســاخت اتومبیل با سوخت آب بشه. 
یکی هر روز دســتور بده که تنگه هرمز رو ببندید.

 یکی مدعی بشه با یک میلیون تومان میشه شغل ایجاد کرد.
یا احمقی دیگر مدعی بشــه با ۳۰۰میلیون دلار ارز پاشــی 
در جامعه، میشه قیمت دلار  رو به ۱۵ هزار تومان رساند.

دیگری مدعی بشــه ایران توان تامین آب برای ۲میلیارد 
نفر جمعیــت را داره. ابلهی دیگر، خودرو ۲۰۶ طراحی 
۳۰سال پیش رو با تویوتا لندکروز با استانداردهای روز 

دنیا، یکی بدونه.
و جمع بزرگی بجای تغییر ســاعت تابســتانی مانند اکثر  
کشــورهای دنیا، یک‌شبه دســتور صادر کنند که میلیونها 
نفــر سیســتم زندگی‌شــان را تغییر بدهنــد و از ۶صبح 
ســر کار حاضر شوند و هر ســازمانی برای فرار از این 
معضل دستوری، مجبور شــود ابلاغیه دیگری اجرا کند 
...  و صدها نظریه دیگری که برای جلب خوشــنودی و 

رضایت مافوق بیان میشه.
 امروزه درکشــور به لطف بی خــردی، برخی مدیران نا 
لایق اطراف خود را از ابله ترین ظرفیتها گماشــته اند؟!!

 مصداق بارزِ این حقایق و واقعیات تلخ و جان فرسارا 
در کشور می بینیم.

بیایید عبرت بگیریم.

نسترن ماهور
یــک زمانی نســبت به 
همه  مــردان  رفیق‌بازی 
نگران بودند! یک ویژگی 
خــاص که اکثــر مردها 
داشتند و رفاقت‌هایشان 
را بــه خانــواده ترجیح 
می‌دادند. ریشه‌ی خیلی 
رفتار  ایــن  با  زندگی‌ها 
پوســیده شــد اما حالا 
برعکس آن را شاهدیم!

این روزها مردهای اطرافمان ســاکت‌تر شــده‌اند. دیگر خبری از آن قرارهای فوتبال آخر هفته یا 
دورهمی‌های قهوه‌خانه‌ای نیســت. مردان ایرانی، آرام‌آرام دارند در غار تنهایی‌شــان فرو می‌روند؛ 

پدیده‌ای که جامعه‌شناسان به آن »رکود رفاقت« می‌گویند. 
تحقیقات نشــان می‌دهد تعداد مردانی که »حتی یک دوست صمیمی ندارند« در سال‌های اخیر ۵ 

برابر شده است و در ایران نیز ۳۴ درصد مردان احساس تنهایی عمیق می‌کنند.
این تنها ماندن تحمیل روزگار است. وقتی اجاره‌خانه و قسط و شهریه مدرسه، تمام ذهنِ یک مرد 
را پر می‌کند، دیگر جایی برای رفیق‌بازی نمی‌ماند. قراری که باید برای تخلیه‌ی فشارِ روانی باشد، 

خودش تبدیل می‌شود به فشار مالی. 
مردی که رفیق ندارد، همسرش را هم خسته می‌کند چون انتظار دارد او هم شریک زندگی باشد، هم 
رفیق گرمابه و گلستان. ما داریم مردانی را می‌بینیم که در ظاهر قوی‌اند، اما در باطن، از فرط بی‌کسی 
ترک خورده‌اند. تنهایی برای سلامتی مردان به اندازه کشیدن ۵۰ نخ سیگار در روز خطرناک است. 

»رفیق«، هزینه نیست؛ سرمایه است برای زنده ماندن.
گرد آوری توسط سردبیر �

مردان بدون رفیق؛ پدیده ای بنام انفجار ابله ها
چرا دوستی‌های مردانه 
در حال انقراض است؟

قوانین قدیمی، سد راه بیمه و حقوق 
شاغلان پلتفرمی!!!

درآمدهای پلتفرم‌ها بدون پرداخت 
حق بیمه، باعث  پایمال کردن  حقوق 

کارگران نوظهورمی شود!!! 

دکتر علی حیدری مشــاور عالی مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی وکارشناس رفاه وتامین اجتماعی : 

مشــاور عالی مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی 
بــا انتقاد از عدم به‌روزرســانی قوانین کار، تجارت 
و تأمیــن اجتماعی در مواجهه با مشــاغل نوظهور 
فضای مجازی گفت: پلتفرم‌ها بدون پرداخت سهم 
بیمه، درآمدهای کلان کسب می‌کنند و هنوز تکلیف 
روابط کار، بیمه، مالیات و مسئولیت اجتماعی آنان 

مشخص نشده است.
 قوانین فعلی مربوط به دهه‌های گذشــته‌اند،قوانین 
تجــارت، کار و تأمیــن اجتماعــی هیــچ تطابقی با 
واقعیت‌هــای  امروز جامعه ومشــاغل نوین فضای 

مجازی ندارند و نیازمند اصلاح فوری هستند.
در زمــان صــدور مجوز بــرای پلتفرم‌هــا، تکلیف 
روابط کار، بیمه، مالیات و مســئولیت اجتماعی آنها 
مشــخص نشده و این خلأ قانونی سبب شده است 

تا پلتفرم‌ها بدون ایفای تعهدات بیمه‌ای، درآمدهای 
کلان از نیروی کار فاقد پوشش بیمه‌ای کسب کنند.

قانون تجارت کشور مربوط به حدود ۷۰ سال پیش 
اســت و هنوز مبنای فعالیت پلتفرم‌ها قرار دارد، در 
حالی که ســاختار اشــتغال و کســب‌وکار در جهان 

دیجیتال ودرنتیجه در کشور ما دگرگون شده است.
دولــت و مجلــس باید یا نســبت به به‌روزرســانی 
قوانیــن فعلی اقــدام می‌کردند یا مقــرات وقوانین 
ویژه ای برای مشــاغل پلتفرمی تدوین می‌نمودند، 
اما هیچ‌کدام از این اقدامات تاکنون صورت نگرفته 

است.
 تعیین تکلیــف برای بیمه افراد فاقد پوشــش،یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید مدل مشخصی 
برای مشارکت دولت، کارفرمای پلتفرمی و خود فرد 
در پرداخت حق بیمه تدوین شود تا عدالت بیمه‌ای 

در حوزه اشتغال دیجیتال برقرار شود

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

برخــی منفعــت طلبی هــا وبرخی از اشــتباهات 
نمایندگان بازنشستگان واهمال کاری سازمان تامین 
اجتماعی ودولت باعث شد تا بیمه تکمیلی مطرح 

شود: 
 در آن دو دهــه البتــه ریســک خدمــات درمانــی 
پایین بــود امــا اراده کانون‌های بازنشســتگان نیز 
ایــن بود که درمان طبق قانون الزام اجرا شــود. اما 
برخی منفعت‌طلبی‌ها و برخی اشــتباهات از سوی 
نمایندگان بازنشســتگان و همچنیــن اهمال‌کاری 
ســازمان تامین اجتماعی و دولت در آن زمان برای 
پوشــش خدمات درمانی، باعث شد تا بحث بیمه 

تکمیلی برای بازنشســتگان مطرح شــود که یک ریل‌گذاری غلط بود و بازنشســته امروزه در حال خوردن 
چوب آن ریل‌گذاری غلط اســت. این درحالی اســت که به نســبت گذشــته خدمات خاصی هم دریافت 
نمی‌کنیم و بسیاری از افرادی که قبلا بستری شده اند، پس از هفت ماه هنوز مبلغ فاکتورهایی که در دست 

دارند را دریافت نکرده اند! 
درصورت عدم حذف بیمه تکمیلی در سال آینده وعدم ارئه خدمات درمانی رایگان،مطالبات خود را دریک 

فضای عمومی تر ودر کف خیابان پیگیری خواهیم کرد: 
به نظرما ســازمان تامین اجتماعی می‌تواند مثل دهه هشــتاد و هفتاد، خدمات درمانی را با خرید خدمت 
خوب از مراکز غیرملکی تامین اجتماعی و بروزرسانی تجهیزات بستری و حمایت از نیروی انسانی مراکز 
ملکی، ارائه دهد. این سازمان این استعداد و توان را دارد و اگر احیاناً بازنشسته‌ای درمان لوکس در حوزه 
پاراکلینیکی خواســت، می‌تواند با مراجعه به شــرکت‌های بیمه‌گر تجاری که خدمات بیمه تکمیلی و اکمل 
می‌دهند، مشــکل خود را رفع کند. ما اتهام ســهم‌خواهی به کانون‌های بازنشســتگان را به دلیل اشکالات 
خدمات بیمه تکمیلی بر نمی‌تابیم و  سال آینده برای حفظ حرمت قانون تامین اجتماعی و حرمت کارگران 
بازنشسته، در صورت‌ عدم حذف بیمه تکمیلی و عدم ارائه خدمات درمان رایگان از سوی سازمان تامین 

اجتماعی، مطالبات خود را در فضای عمومی‌تر و در کف میدان از مسئولان مطالبه خواهیم کرد.

  ادامه از صفحه یک 

اگر اخلاق وجود نداشته 
باشد زندگی بسیار سخت 
وتقریبا غیر ممکن می‌شود

ایندیرا گاندی از پدرش پرسید:
ــ در جنگ چه اتفاقی می‌افتد؟

پدرش پاسخ داد: آموزش و اقتصاد فرو می‌ریزد.
گفت:

ــ بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چه رخ می‌دهد؟
پدرش پاسخ داد: اخلاق فرو می‌پاشد.

ایندیرا دوباره پرسید:

ــ و اگر اخلاق هم فرو بپاشد چه می‌شود؟!
پدرش با نهایت حکمت گفت:

ــ چگونه می‌تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق 
در آن نابود شده است؟

انســان می‌تواند در هر جامعه‌ای با کمبودهایی چون غذا، 
اقتصاد، یا امکانات رفاهی کنار بیاید،

اما نبودِ اخلاق را تاب نمی‌آورد!

زیرا در آن هنگام فرومایگان و پست‌طینتان مسلط می‌شوند، 
آداب و قوانیــن و خیــر از میان می‌رود، همه‌چیز به جنگل 
می‌مانــد، و در نتیجه زندگیِ شــرافتمندانه تقریباً ناممکن 

می‌گردد.
 از کتابِ خاطرات ایندیرا گاندی؛ 

نخست‌وزیر، سیاست‌مدار و یکی از برجسته‌ترین رهبرانِ هند
گرد آوری توسط سردبیر �
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یادمان باشد پاداش یک ابزار کنترلی نیست بلکه یک ابزار ارتباطی ست،لازم است تا از آن درست استفاده کنیم
 نیازمنــد تغییــر نــگاه نســبت بــه تشــویق هســتیم .مــا بایــد نســبت به 
تشــویق  یــک نــگاه منصفانــه وعدالت محــور کــه در آن کرامت انســانی 
 حفــظ شــده و  بر پایــه درک درســتی از واقعیت ها استواراســت  داشــته 

باشیم .
تــا بتوانیــم از آنها در اصلاح رفتــار های غلط و ارتقای رفتارهای درســت 

وشایسته بهره کافی، ببریم
 پاداش فقط پول نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌ها، احساسات، تجربه‌ها و 
فرصت‌هاســت که به فرد می‌گوید این عوامل  توسط دیگری یا دیگران دیده 

ومورد قدر دانی واقع شده است .
انســان‌ها وقتی احساس معنا، رشــد، و احترام می‌کنند، عملکردشان  بسیار 
متفاوت از گذشته می‌شود وبطور نا خود اگاه رفتار خود را کنترل می کند وبه 
اصلاح ان می پردازد ، اکنون مفهوم پاداش از ســطح مالی به سطح انسانی و 

 عاطفی تغییر پیدا کرده است، پاداش مؤثر، ترکیبی از احترام، معنا، انعطاف و 
رشد است. نکته‌ی مهمی که در تمام  نمونه‌های تشویقی دیده می‌شود، این 
است که پاداش دیگر ابزار کنترل نیست، بلکه ابزار ارتباط است. پاداش 
خوب، رابطه میان انسان و سازمان را گرم‌تر می‌کند. در پژوهش انجام‌شده 
در MIT در ۲۰۲۵، مشــخص شــد که ۷۳ درصد کارکنان شــرکت‌هایی 
که نظام پاداش انعطاف‌پذیر و انســانی دارند، خود را »دوست سازمان« 
می‌دانند نه صرفاً »کارمند آن«. این حس دوســتی همان چیزی اســت که 

بهره‌وری پایدار را می‌سازد.
یک نظام پاداش مؤثر و مدرن باید سه ویژگی داشته باشد: اول، معنا؛ دوم، 
انعطاف؛ ســوم، انصاف. معنا یعنی کارکنان بدانند چرا پاداش می‌گیرند و 
چطور به هدف بزرگ‌تری متصل اســت. انعطاف یعنی پاداش متناســب 

با نیاز و ترجیح هر فرد باشــد. انصاف یعنی همه بدانند فرصت دریافت 
پاداش برایشان برابر است.  افراد دست اندکار در نظام تعلیم وتربیت چه 
در خانواده وچه در مراکز آموزشــی ‌وهمچنین  مدیران لازم اســت نگاه 
خود را از »پاداش مادی« به »پاداش انســانی« تغییر دهند. در بســیاری 
از مــوارد ، هنــوز تعریف پاداش برابر با پول یا مزایا اســت، در حالی‌که 
می‌توان با هزینه‌ی اندک اما طراحی هوشــمندانه، احســاس قدردانی و 
تعلق را ایجاد کرد. مثلًا اختصاص چند دقیقه در جلســات برای تشویق 
علنی کارکنان، دادن زمان استراحت اضافه، یا حتی پیام کوتاه شخصی از 
بزرگتر خانواده یا مدیر یک موسسه آموزشی ویا مدیرعامل یک سازمان. 

در بسیاری از مواقع اثرگذارتر از مبلغ نقدی است.
گاهنامه مدیر �

دکتر علی حیدری کارشــناس رفاه وتامین اجتماعی ومشاور عالی مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی:  

از ســال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمه‌ای اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها از شمول 
بیمه کســر می‌شــد )ازآنها حق بیمه کسر نمی شــود (، اکنون دولت با ارسال 
لایحــه اصلاح ماده ۱۰۶ قانــون مدیریت خدمات کشــوری به مجلس قصد 
دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این 
طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشــمول بیمه شــود و به دنبال آن از این پس 

مستمری‌ها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیک‌تر شود.
لایحــه اصــاح مــاده ۱۰۶ قانــون مدیریت خدمات کشــوری کــه با هدف 
کاهــش فاصله حقــوق بازنشســتگان و شــاغلان، تقویت منابــع صندوق‌ها 
و همسان‌ســازی اقلام مشــمول کســور بــا مقــررات قانون کار، بــا امضای 
رئیس‌جمهور و با قید دوفوریت برای بررســی به مجلس ارســال شده است، 
این لایحه در راســتای جزء پنجم بند ۵ سیاســت‌های کلــی تأمین اجتماعی 
اســت که در آن قید شــده »باید قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه از طریق 

متناسب‌ســازی مزد شاغلان، مستمری بازنشســتگان و مقرری بیکاران حفظ 
شــود.« به عبارت دیگر، براســاس اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای، باتوجه 
به اینکه میزان مشارکت بیمه‌ای افراد در برقراری مستمری‌شان باید تأثیرگذار 
باشــد، میزان مشــارکت بیمه‌ای شــامل ســوابق پرداخت حق بیمــه و مبنای 
کســر و پرداخت حق بیمه اســت؛ یعنی هر فرد در دوران اشــتغال اگر مبنای 
 بیمه‌پردازی بالاتری داشــته باشــد، در زمان بازنشســتگی، مستمری بالاتری 

دریافت می‌کند.
 این لایحه همچنین در برنامه هفتم توســعه ،توصیه شــده و در نتیجه می‌توان 
گفت که همســو با تحقق سیاســت‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم و 
همچنین ارتقای عدالت اجتماعی و بیمه‌ای اســت، چراکه از ســال ۱۳۹۲ که 
اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها همچون مزایای دولت را از شــمول بیمه کسر 
کردند، این باعث شد در یک دستگاه یا اداره، افرادی با شرایط مشابه تحصیلی 
و تجربه، مبنای بیمه متفاوت داشــته باشــند و در نتیجه مســتمری متفاوت و 
ناعادلانه‌ای نســبت به یکدیگر دریافت کننــد. حال اگر لایحه جدید تصویب 

شود، این بی‌عدالتی اصلاح می‌شود، به طوریکه افراد با توان درآمدی یکسان 
یا سوابق مشابه، می‌توانند حق بیمه یکسان و مستمری عادلانه دریافت کنند.

با تصویب این لایحه، افراد بابت تمامی اقلام مستمری، چه در حکمشان ذکر 
شــده و چه نشده باشــد، حق بیمه پرداخت می‌کنند و مستمری‌شان متناسب 
با این پرداخت‌ها برقرار می‌شــود. این باعث می‌شــود که مستمری نزدیک به 
آخرین حقوق دریافتی در زمان اشتغال باشد و اختلاف زیاد گذشته رفع شود.

این لایحه بیشــتر مربوط به بازنشســتگان آینده و شــاغلان فعلی اســت،در 
برنامــه هفتم، دولت مکلف شــد تا مســتمری افرادی که قبل از ســال ۱۳۹۲ 
اضافــه‌کار و برخــی مزایا مشــمول بیمه نشــده بودند، تــا ۹۰ درصد حقوق 
شــاغل همتــراز پرداخت شــود. حالا بــا اصلاحیــه جدید، افــراد پرداخت 
بیمــه خــود را کامل می‌کنند و مســتمری آینده‌شــان بر اســاس تمامی اقلام 
محاســبه می‌شــود، اینگونه مســتمری نزدیک‌تری به حقوق آخرین شــاغل 
 خواهنــد داشــت و فاصلــه بیــن حقوق شــاغل و مســتمری بازنشســتگان 

کاهش می‌یابد.

تغییری بزرگ در نظام  پرداخت بیمه‌ای! 

»مزایا« و »اضافه‌کاری‌ها« مشمول کسر حق‌بیمه می‌شوند

۲۷ ســال است روپوش سفیدپزشکی پوشــیده ام و دربیمارستان و درمانگاه و 
مطب نفس می کشم .

وحالاپس از ۲۷ سال فهمیده ام که :
دردسر ، سردرد می آورد ؛

و درددل از دلدرد مهمتر است !!!
فهمیــدم عصــای پیــری و کــوری با عصــای تجویــزی دکترها فــرق میکند؛

بیماریها یا ارثی هستند یا حرصی !!!
فهمیدم هیچ متخصص قلبی ، 

قلب شکسته رانمیتواند درمان کند 
و قلب سنگی و سخت را نمیشود 
پیوند زد و عمل کرد تا خوب شود؛
فهمیدم جراحی زیبایی برای لبخند

روی صورتها امکانپذیر نیست ؛
دلت باید شاد باشد !!!

دلت اگر گرفت هیچ پزشکی نیست که خوبش کند .
و فهمیدم دکترهای چشم نمیتوانند

آدمهای بدبین ، ظاهربین ، خودخواه ومتکبر را درمان کنند !
تنفس مصنوعی، هوای تازه می خواهد نه چیز دیگری !!!

هیــچ متخصص داخلی نمی تواند بــه داخل وجود آدمها ورود کند و بفهمد در 
درون آنها چه میگذرد .

فهمیدم تب عشق را هیچ تب بری کنترل نمی کند .
اگــر قنــد در دلــت آب شــود دیابــت نمی گیــری بلکه بــه آرامش میرســی

متخصصهای گوش ، شنوایی تو را بهتر میکنند ولی خوب گوش دادن را، به تو 
یاد نمی دهند. فهمیدم ســرطان یعنی : به یک جای زندگی آنقدر توجه کنی که 

بقیه زندگی از دستت برود .
فهمیدم هیچ ارتوپدی نمی تواند استخوان لای زخم را بردارد یا درمان کند !!!

و زخم زبان ؛ عفونتی دارد به عظمت کوه دماوند و کینه توزی و انتقامجویی با 
هیچ چرک خشک کن و آنتی بیوتیکی درمان نمیشود !!!

فهمیدم ولی بسیار دیرفهمیدم که :
درجامعه و در هر لباســی ویروسهایی هســتند به شکل انسان که زندگی آدم را 

نابود می کنند ؛ و از آنفلوانزای مرغی وطاعون گاوی بدترند!!!
فهمیدم خود بزرگ بینی به هورمون رشد ربطی ندارد و آدمها با فکرشان بزرگ 

میشوند نه با هورمون رشد !!!
فهمیدم خون دل خوردن بیماری خونی نمی آورد و دل پر خون هم باعث فشار 

خون نخواهد شد.
فهمیدم  فهمیدم  فهمیدم

و سرانجام فهمیدم 
گردآوری توسط سردبیر که هیچ چیز نفهمیدم�

الآن دوران این جمله است »من تواناهستم  پس میتوانم «
معلمی که مسئله آموز صد مدرس شد. 

معلمی که مسئله آموز صد مدرس شد.  : 
 یک خانم معلمی در آمریکا کاری کرد که اسم او در تمام کتاب 
های تربیتی و پرورشــی چاپ شد. تمام دوستانی که در دانشگاه 
علوم تربیتی و روانشناســی تربیتی خوندن امکان ندارد که قضیه 
این خانم رو نخونده باشــند.معلمی با ۲۸ سال سابقه کار به اسم 
خانــم " دُنــا ". خانم دُنا یک روز رفت ســر کلاس با یک جعبه 

کفش.جعبه ی کفش رو گذاشت روی میز .
به دانش آموزها گفت "بچه ها میخوام " نمی تونم هاتون " رو یا 
بنویسید یا نقاشی کنید و اینها رو بیارید بریزید در جعبه ی کفشی 
کــه روی میز منه "" من نمی تونم خوب فوتبال بازی کنم ."" من 
نمی تونم دوچرخه سواری کنم .""من نمی تونم درس ریاضی رو 
خوب یاد بگیریم""من نمی تونم با رفیقم که قهر کردم، آشتی کنم "

" من نمی تونم با داداشم روزی سه بار تو خونه دعوا نکنم " بچه 
های دبستانی شروع کردند به کشیدن نمی توانم هاشون . خودش 
هم شروع به نوشتن کرد . نمیتونم ها یکی یکی در جعبه ی کفش 
جــا گرفت. وقتــی همه ی نمی توانم ها جمع شــد در جعبه رو 
بســت و گفت " بچه ها بریم تو حیاط مدرسه " بیلی برداشت و 
گودالی حفر کرد. گفت " بچه ها امروز میخوایم نمی تونم هامون 
رو دفن کنیم "جعبه رو گذاشــت توی گودال و شروع کرد با بیل 
روی اون خاک ریختن .وقتی که تمام شــد به ســبک مسیحی ها 
گفت " بچه ها دســت های هم رو بگیرید " خودش هم شد پدر 
مقدس و شروع کرد به صحبت کردن ." ما امروز به یاد و خاطره 
ی شاد روان » نمی توانم « گرد هم آمدیم . او دیگر بین ما نیست 
. امیدوارم بازماندگان او » می توانم « و » قادر هســتم «، روزی 
همانند او در تمام جهان مشهور و زبان زد شوند و » نمی توانم « 
در آرامگاه ابدی خود به سر برد ." به بچه ها گفت " برید کلاس 
". بچه ها وقتی وارد کلاس شــدن دیــدن مقداری کیک و مقدار 
زیادی پفک داخل کلاس گذاشــته شده.وسط کیک یک مقوا بود 
و نوشــته بود " مجلس ترحیم نمی توانم" ! بعد از اینکه کیک رو 
خوردن ، مقوا رو برداشت و چسبوند کنار تابلوی کلاس. تا پایان 
اون سال تحصیلی ، هر کدوم از بچه ها که به هر دلیلی به معلمش 
می گفت "خانم ، نمی تونم"، در جوابش خانم دنا یه لبخندی می 
زد و اون مقوا رو نشونش می داد و خود اون بچه حرفش رو می 
بلعید و ادامه نمی داد . پایان اون سال تحصیلی شاگردان خانم دُنا 
بالاترین نمره ی علمی رو در مدرسه ی خودشون کسب کردند.
گردآوری توسط سردبیر �

رازهــای یک زندگی »ســعادتمند« 
در ســنین بــالای پنجــاه و حتــی هشــتاد 
ســالگی را در چنــد جمله کوتــاه به خاطر 
بســپاریم و بــه خوبی بــه آن عمــل کنیم :

1. پیاده‌روی را ادامه دهید.
2. هنگام عصبانیت، نفس عمیق بکشید.

3. آن‌قــدر ورزش کنیــد که بدنتان خشــک 
نشود.

4. در تابســتان هنگام اســتفاده از کولر، آب 
بیشتری بنوشید.

5. پوشــاک مناسب به افزایش تحرک کمک 
می‌کند.

6. هرچه بیشتر بجوید، مغز و بدنتان فعال‌تر 
خواهد بود.

7. فراموشی ناشــی از سن نیست، ناشی از 
کم‌کاری مغز است.

8. نیازی به مصرف بیش از حد دارو نیست.
9. تنها بودن، تنهایی نیست؛ زمانهایی هم به 

تنهایی نیاز داریم 
۱۰. کاری که دوست دارید انجام دهید؛ کار 

ناخوشایند را رها کنید.
1۱. امیال طبیعی حتی در پیری باقی می‌ماند.

1۲. در هر حال همیشه در خانه ننشینید.
1۳. هر کاری را با دقت انجام دهید.

1۴. با کسانی که دوســت ندارید معاشرت 
نکنید.

1۵. مدام تلویزیون تماشا نکنید.
۱۶. »وقتی ماشین به کوه برسد، جاده پدیدار 
می‌شــود« — ایــن جمله جادویی شــادی 

برای سالمندان است.
۱۷. میوه تازه و سالاد بخورید.

۱۸. زمان حمام نباید بیش از ۱۰ دقیقه باشد.
۱۹. اگــر خوابتــان نمی‌برد، به خود فشــار 

نیاورید و بی خیال باشید
۲۰. فعالیت‌های شادی‌آفرین فعالیت مغز را 

افزایش می‌دهند.

2۱. آنچــه حس می‌کنیــد بگویید؛ زیاد فکر 
نکنید.

2۲. هرچه زودتر یک »پزشــک خانوادگی« 
مورد اعتماد پیدا کنید.

2۳. بیــش از حــد صبــور یــا ســختگیر 
نباشید؛ »سالمند جســور« بودن بد نیست.

2۴. گاهی تغییر نظر ایرادی ندارد.
کنیــد،  متوقــف  را  یادگیــری  اگــر   .۲۵
پیــر می‌شــوید.با توجــه بــه اینکــه علــم 
روانشناســی یــک راز مهــم جــوان ماندن 
را حــس کنجــکاوی ثابــت کرده اســت.

۲۶. به دنبال شــهرت نباشــید؛ آنچه دارید 
کافی است.

۲۷. هرچه چیزی دشــوارتر باشد، جالب‌تر 
می‌شود.

۲۸. حمام آفتاب گرفتن شادی می‌آورد.
۲۹. کارهایی انجام دهید که به دیگران سود 

برساند.
3۰. امروز را با فراغت بگذرانید.

3۱. میل و علاقه، کلید طول عمر است.
3۲. شاد زندگی کنیدوشــادی را به دیگران 

هدیه بدهید.
۳۳. راحت نفس بکشید،سعی کنید در طول 

شبانه روز چند بار نفس عمیق بکشید. 
۳۴. اصول زندگی در دستان خود شماست.

۳۵. همه چیز را با آرامش بپذیرید.
۳۶. افراد شاد محبوب همگان‌اند.

۳۷. لبخند، خوشبختی می‌آورد.
پیر شدن محدودیت نیست—هدیه‌ای است. 
با نگرش درســت و عادات روزمره مناسب، 
ســال‌های پــس از شصت‌ســالگی می‌تواند 
از پربارترین دوران زندگی باشــد. وجودتان 
ســامت،دلی خوش وطول عمــری همراه با 
عزت وآرامش  را برایتان ازدرگاه خداوند قادر 

ومتعال آرزومندم 
گردآوری توسط سردبیر �

ازتجربیات گرانقدر یک پزشک  که درطول بیشتر از ربع 
قرن کسب کرده بهره ببریم :

سلام بر دوستان جان وپیران خرد لطفا نمی توانم هایتان را دفن کنید
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 دکتر حسین فهیمی متخصص اعصاب 
وروان درمطب خود ودریک محیط 
صمیمی  با سید مجتبی قریشیان 
سردبیر نشریه به گفتگو نشست:

 روان پزشکی وسالمندی :
دربحث مربوط به روانپزشکی وسالمندی ما موارد متعددی را میتوانیم مورد بررسی قراردهیم 

ودر این خصوص توصیه هایی نیزداشته باشیم:
ورزش در دوران سالمندی:

توصیــه های ما برای ســالمندان وبازنشســتگان این اســت که این عزیــزان انجام حرکات 
ورزشــی را بســیار جدی بگیرند وبطور مرتب ورزش کنند،ورزشهای هوازی میتواند بسیار 
برای ســالمندان مفید واقع شــود، ازجمله ورزشــهای مفید می توان پیاده روی ،استخر،شنا 
ودوچرخه ســواری ،همچنین ورزشــهایی مانند یوگارا نام برد که می توانند برای ســامت 
جسمی وروحی سالمندان بسیار مثمر ثمر باشند.دراینجا باید به ورزشهایی که برای سالمندان 
خطرآفرین هســتند نیز اشاره کنم،این ورزشها ممکن است که به بدن صدمه بزنند و مشکل 
سازشوند،درورزشــهای گروهی مثل هند بال وفوتبال که خطر آســیب پذیری در آنها بیشتر 
است سعی کنند که کمتر شرکت کنند اگر هم در چنین ورزشهایی شرکت میکنند بهتر است 
که این نوع ورزشــها را با هم سن وسالهای خود انجام دهند،اگر این ورزشها را با جوانترها 

انجام دهند احتمال صدمات بسیار بالااست.
تغذیه مناسب در دوران سالمندی:

رعایــت یــک رژیــم غذایی مناســب در دوران ســالمندی بســیار لازم وضــروری به نظر 
میرســد،وکمک میکند تا ســالمندان ازوضعیت روحی وجسمی مناســبتری برخوردارباشند 
،توصیه میشود که ازغذاهای سالم استفاده کنند وازمصرف فست فود ها اجتناب کنند از،رژیم 
های غذایی کم نمک وکم چربی اســتفاده کنند ازســبزیجات ومیوه ها بیشتر استفاده کنند که 
رعایت نکات ذکر شده برای وضعیت روحی وروانی وجسمی سالمندان بسیار مفید می باشد 

وضعیت شغلی در دوران سالمندی:
دردوران بازنشســتگی نباید به شــغل دیگری اشتغال داشــت بلکه باید بازنشست شد واین 
دوران را با فراغ بال وبدور از دغدغه ســپری کرد وخیلی به دنبال کارنباشــند.البته واقعیت 
این اســت که شــرایط اقتصادی موجود،درجامعه ایجاب میکند که تعــداد قابل توجهی از 
بازنشسته ها بدنبال کار باشند،درصورتیکه این وظیفه دولت ونظام تامین اجتماعی است که 
طوری وضعیت حقوق ی بازنشستگان را مدیریت کنند که آنها نیازی به شغل وکارکردن بعد 
از بازنشســتگی  نداشته باشند.اگر مسائل اقتصادی برایشان خیلی مهم است وبازنشسته ای 
ناگزیر است که کارکند،توصیه ما به آنها این است که شغل پاره وقت را انتخاب کنند،تا خیلی 
به وضعیت جسمی و روحی آنها صدمه نزند وتحت فشارنباشند.ودرجایی کارکنند که درشأن 
وشخصیت آنها باشد.مثلا شخص که مدتها دریک سازمان یا اداره ای مسئول بوده ،الان نمی 
تواند برود دریک فروشگاه فروشندگی کندویا راننده ی تاکسی اینترنتی )اسنپ( شود این کار 

به وضعیت روحی فرد کاملاصدمه وارد میکند.
سالمندی ومسائل اجتماعی وخانوادگی:

درخصوص مسائل اجتماعی وخانوادگی ما ۲نوع روابط سالم وناسالم را داریم،روابط ناسالم 
روابطی است درآن فرد را توصیه به مصرف مواد مخدر میکنند واین بسیار خطرناک است.

دراین جور توصیه ها که گاهی هم به آن رنگ لعاب علمی میدهند باید توجه داشــته باشــیم 
که اینگونه توصیه ها هیچگونه جایگاه وپیشــینه علمی ندارند،لذا توصیه ما این اســت که به 
اینگونــه توصیه ها توجه نکنند وازبعضی از رفتارهاکه ســامت روح و روان را به مخاطره 
می اندازند جدا پرهیزکنند.توصیه میشــوند که سالمندان عزیز مسافت های طولانی وزیاد را 
رانندگی نکنند و در طول رانندگی حتما پس از طی قریب به ۲ســاعت رانندگی یک زمانی 
را برای اســتراحت اختصاص دهند.همچنین جدأ توصیه میشــود که درفعالیت های هنری 
وفرهنگی ودورهمی ها وکلاســهای موســیقی و کتابخوانی ودر موسسات خیریه وکارهای 
مثبت اجتماعی شرکت کنند، انجام این امور می توانند بسیار مفید وموثر واقع شوند.بعنوان 
مثال میتوانیم دریک موسسه خیریه هماهنگ کننده باشیم وکمک کنیم وگوشه ای از انجام کار 

وفعالیت را بعهده بگیریم .
سالمندی وخواب مناسب برای این ایام:

همه افراد معمولا به ۶تا ۹ساعت خواب نیاز دارند اما سالمندان بطور طبیعی کمی کمتر ازاین 
میزان به خواب نیاز دارند ولی داشتن یک خواب مفید وعمیق برای یک سالمند بسیار لازم 
وضروری اســت ومیتواند مثمر ثمر واقع شــود، توصیه مااین است که خواب مفید وموثری 
داشــته باشند چرا که این امر برای سلامت روح وروان وجسم بسیار دارای اهمیت میباشد.

اگر دچارکم خوابی هســتند حتما آنرا جدی بگیرند وبه پزشــک مراجعه کنند،وکم خوابی یا 
بدخوابی خود را درمان کنند.  

سالمندی واختلالات شناختی:
اختلالات شــناختی مثل فراموشــی و...در سالمندی اتفاق می افتد توصیه میشود که فعالیت 
هایی نظیر کتابخوانی ومقاله نویســی،خاطره گویی وحل جدول داشــته باشــند وبه ورزش 
وتغذیه مناســب اهمیت بدهند وآنها را جدی بگیرند، انجام اینگونه فعالیت ها از اختلالات 
شناختی جلوگیری میکند.درنهایت باید علائم خطر را دراین دوران بشناسند ،اگر اضطراب 
داشــتند وبی قراربودند دچار افســردگی شــده اند وباید برای معالجه به پزشک متخصص 

مراجعه کنند.

امروز نگاه به »تنبیه« دگرگون شــده اســت. اگر 
زمانی هدف از تنبیه فقط بازدارندگی بود، امروزه 
هدف اصلــی آن یادگیری از خطا و بازســازی 

اعتماد است.
از دیــدگاه روان‌شناســی یادگیــری، نخســتین 
نظریه‌ای اســت که مفهوم تنبیــه را توضیح داد، 
بر اساس نظریه شرطی‌سازی، تنبیه، هر رفتاری 
را کــه پیامد ناخوشــایند داشــته باشــد کاهش 
می‌دهد. اما پژوهش‌های بعدی نشــان دادند که 
در محیط‌هــای انســانی، واکنش افــراد به تنبیه 
پیچیده‌تــر از مدلهای حیوانی اســت . وقتی فرد 
احســاس کند که تنبیه ناعادلانــه، تحقیرآمیز یا 
غیرقابل‌پیش‌بینــی اســت، سیســتم دفاعی مغز 
فعال می‌شــود و به‌جــای یادگیری، فــرد دچار 
انکار، خشــم یا رفتارهای انتقام‌جویانه می‌گردد. 
پژوهش‌های علم عصب شناســی  در سال‌های 
اخیر نشان داده‌اند که احساس بی‌عدالتی موجب 
فعال شــدن ناحیــه آمیگــدالا و کاهش عملکرد 
قشر پیش‌پیشانی می‌شــود؛ ناحیه‌ای که مسئول 
تصمیم‌گیری منطقی و یادگیری از اشــتباه است. 
بنابرایــن، حتی اگــر تنبیه منطقی به‌نظر برســد، 
اگر فرد احســاس بی‌عدالتی کند، مغز او مســیر 
یادگیــری را می بندد. عدالــت رویه‌ای به نحوه 
تصمیم‌گیری و شــفافیت فرآیندها اشــاره دارد؛ 
تحقیقات گســترده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ 
در دانشــگاه‌های منچستر، سئول و تورنتو نشان 
داده‌اند که وقتی فرآیند تنبیه شــفاف و محترمانه 
باشد، حتی اگر نتیجه سخت‌گیرانه باشد، کارکنان 
آن را منصفانــه تلقی می‌کننــد و احتمال تکرار 
خطا کاهش می‌یابد. اما اگر فرد احساس کند که 
تصمیم بر اساس سلیقه یا تبعیض اتخاذ شده، اثر 

بازدارندگی از بین می‌رود.
در نظریه انگیزش انسان‌ها سه نیاز بنیادین دارند: 
خودمختاری، شایستگی و ارتباط. هر نوع تنبیهی 
که این نیازهــا را به خطر اندازد )مثلًا تحقیر در 
جمع یا محروم‌ســازی از ابراز نظر(، به مقاومت 
درونی و گریز از مســئولیت منجر می‌شــود. از 
ســوی دیگر، تنبیهی که به فــرد امکان اصلاح و 
یادگیری بدهد، می‌تواند حتی انگیزش درونی را 
تقویت کند. بر اســاس پژوهش‌های  انجام شده 
کســانیکه پس از خطا در گفتگوی باز وسازنده 
شــرکت می کنند  احســاس تعلق و مســئولیت 
بیشتری  پیدا کرده‌اند. این یافته‌ها اساس تحول 
بزرگی در نگاه به تنبیه ایجاد کرده است؛ یعنی از 

مجازات به یادگیری.
در کنار مبانی نظری، واقعیت‌های موجود  نشان 
داده که اجرای تنبیه به شیوه سنتی نه‌تنها مشکل 
را حــل نمی‌کند بلکه روابط را مســموم می‌کند.

یکــی از پژوهش‌های جهانی که در،بریتانیا و در 
ســال ۲۰۲۳  انجام شد نشان داد که بیش از ۶۰ 
درصــد کارکنان، اصلی‌ترین عامــل بی‌اعتمادی 
به مدیریت را »بی‌عدالتــی در برخورد با خطا« 
عنوان کرده‌اند. همین یافته باعث شده بسیاری از 
سازمان‌های پیشرو، به دنبال طراحی سیستم‌های 

خلاقانه و انسانی‌تر برای اصلاح رفتار باشند.
نمونــه بــارز چنیــن ســازمانی یک شــرکت 
معتبروموفق در نیوزیلند است؛ شرکتی کوچک 
در حوزه تولید نوشیدنی‌های گیاهی که حدود 
۸۰۰ کارمنــد دارد. این شــرکت پس از تجربه 
چند مورد خطای انســانی در خطــوط تولید، 
به‌جــای جریمــه یا اخــراج، سیســتمی به نام 
»چرخه اصلاح« طراحی کرد. در این سیستم، 
هر خطا ابتدا به‌صورت ناشناس ثبت می‌شود، 
ســپس تیمی شامل خود فرد، مدیر خط و یک 
نماینده منابع انسانی تشکیل جلسه می‌دهند تا 
علت اصلی خطا شناســایی شود. فرد متخلف 
در فرآینــد اصلاح نقــش فعــال دارد و حتی 
پیشنهاد جبران ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش 
ســال ۲۰۲۴ این شرکت، نرخ تکرار خطاها در 
دو ســال اخیر بیش از ۵۵ درصد کاهش یافته 
و ســطح رضایت کارکنــان ۲۷ درصد افزایش 

داشته است.
در یک شــرکت دانمارکی،که در حوزه نگهداری 
زیرســاخت‌های ریلــی فعالیت دارد، سیســتم 
تنبیهی خلاقانه‌ای وجود دارد به نام »یادگیری از 

حادثه«. اگر کارمندی اشتباهی منجر به تأخیر یا 
خسارت جزئی ایجاد کند، او را مجبور به توضیح 
در جمع نمی‌کنند، بلکه تیمی از همکاران، بدون 
سرزنش، در قالب کارگاه کوتاهی، با او گفت‌وگو 
می‌کنند تا بفهمند چه عواملی محیطی یا سازمانی 
موجب آن خطا شده است. هدف این نیست که 
فرد را مقصر بدانند بلکه بفهمند کجای سیســتم 
باید اصلاح شود. نتیجه این رویکرد آن بوده که 
فرهنگ گزارش‌دهی خطاها در شرکت به‌شدت 
افزایش یافته و حــوادث تکراری تقریباً حذف 
شده‌اند.این مدل در پژوهش منتشرشده، در سال 
۲۰۲۳ کــه در یــک مجله معتبــر علمی به چاپ 
رسیده بود، به‌عنوان نمونه‌ای از »تنبیه یادگیرنده« 

معرفی شد.
در حــوزه فنــاوری نیــز  یــک شــرکت کمتــر 
شناخته‌شــده‌ای در هلنــد نمونــه‌ای متفاوت از 
تنبیــه خلاقانــه را اجرا کرده اســت. مدیرعامل 
این شــرکت پس از چند مورد تأخیر در تحویل 
پروژه‌هــا، تصمیم گرفت رویکــردی غیرتنبیهی 
اتخاذ کند. به‌جای توبیخ، برای هر تیمی که موعد 
تحویل را از دســت می‌داد، جلســه‌ای با عنوان 

»بازآفرینی اعتماد« برگزار می‌شد.
در ایــن جلســات، اعضــای تیــم به‌صــورت 
ســاختاریافته در مورد عواملــی که باعث تأخیر 
شــدند صحبــت می‌کردنــد و خودشــان تعهد 
می‌دادند که چه اقداماتــی انجام دهند تا اعتماد 
مشتری بازسازی شود. این جلسات با تسهیل‌گر 
بی‌طــرف اداره می‌شــد و نتیجــه آن کاهش ۴۰ 
درصدی تأخیرها در یک سال بود. پژوهش‌های 
۲۰۲۴  که در یک مجله معتبر علمی آورده شــده 
،این مدل را نمونه‌ای از »تنبیه بازســازی‌محور« 
معرفی کردنــد که به‌جای مجــازات، بر تعهد و 

ترمیم تمرکز دارد.
از نظر روان‌شناسی اجتماعی، چنین رویکردهایی 
به کاهــش »واکنش روانی« کمــک می‌کنند. بر 
 ،)1966 ,Brehm( اساس نظریه واکنش روانی
هــرگاه آزادی فرد برای انتخــاب رفتار محدود 
شــود، او تمایل پیــدا می‌کند آن رفتــار را برای 
بازگردانــدن حس کنترل تکرار کند. در تنبیه‌های 
ســخت و کنترل‌گر، این پدیــده باعث مقاومت 
پنهان و تکرار خطا می‌شــود. اما وقتی ســازمان 
به فرد فرصت می‌دهد در فرآیند اصلاح شریک 
شــود، حس کنتــرل بازمی‌گــردد و رفتار جدید 
پایدارتر می‌شــود. یافته‌های پژوهش‌های ۲۰۲۳ 
در دانشــگاه توکیو این فــرض را تأیید کردند و 
نشــان دادند کارکنانی که در تصمیم‌گیری درباره 
نحوه جبران خطا نقش دارند، ســه برابر بیشــتر 
از دیگران احتمال دارد رفتارشان را تغییر دهند.

در یک شــرکت، معروف به تولید محصولات 
طبیعــی بهداشــتی، روشــی با عنــوان »تنبیه 
فرهنگی« اجرا می‌شــود. در این روش، اگر 
کارمندی مرتکب اشــتباه ارتباطی یا رفتاری 
شــود )مثلًا رفتار غیرمحترمانه با مشتری(، به 
او فرصت داده می‌شود تا در قالب پروژه‌ای 
کارگاه  در  مثــاً  کنــد؛  مشــارکت  فرهنگــی 
آگاهــی محیطی یا پروژه خیریه شــرکت کند 
تا رفتــار مطلوب را در زمینه‌ای دیگر تجربه 
و بازآفرینی کند. این روش نه‌تنها حس شرم 
را کاهــش می‌دهد بلکه پیامد مثبت اجتماعی 
دارد و حس تعلق به ارزش‌های شــرکت را 
افزایــش می‌دهــد. بررســی‌های داخلــی در 
ســال ۲۰۲۴ نشان داد که ۹۲ درصد کارکنان، 
ایــن روش را منصفانه‌تــر و مفیدتر از توبیخ 

می‌دانند. رسمی 
در آفریقــای جنوبی، یک شــرکتی که درحوزه 
انرژی خورشــیدی فعالیت می‌کند،  تجهیزات 
برای خطاهای غیرعمدی رویکرد »کمیســیون 
بازســازی« را اتخــاذ کــرده اســت. در ایــن 
فرآینــد، فرد متخلــف در حضــور مدیر و دو 
همــکار داوطلــب، خطــای خــود را توضیح 
می‌دهــد و گروه مشــترکاً تصمیــم می‌گیرد چه 
جبرانی مناسب اســت. جبران می‌تواند شامل 
آموزش، اصــاح فرآینــد، یا ارائــه خدمات 
بــه واحد دیگر باشــد. این ســاختار از مفهوم 
عدالت ترمیمی در روان‌شناســی کیفری الهام 

گرفته است. بررســی‌های این شرکت در سال 
۲۰۲۵ نشان داده که روابط کاری میان کارکنان 
پس از چنین جلســاتی بهبود چشمگیری یافته 
و احســاس اعتماد میان تیم‌هــا افزایش یافته 

است.
از نظــر روان‌شناســی انگیزشــی، موفقیت این 
ســازمان‌ها درک عمیــق از ماهیــت انســان را 
نشــان می‌دهد. انسان‌ها ذاتاً به دنبال حفظ شأن، 
یادگیری و رشــد هســتند. تنبیهی که این نیازها 
را در نظــر نگیرد، رفتار را ســرکوب می‌کند اما 
نگــرش را اصــاح نمی‌کنــد. اما تنبیهــی که با 
احترام، فرصت و بازخورد همراه باشد، می‌تواند 
به یادگیری و خودنظارتی منجر شود. این همان 
چیزی اســت که نظریه‌های نوین مانند »عدالت 
ترمیمی در محیط کار«در ســال‌های اخیر بر آن 
تأکیــد کرده‌اند. در این نظریــه، هدف از واکنش 
سازمان به خطا نه اعمال قدرت بلکه بازگرداندن 

تعادل روانی و اخلاقی روابط کاری است.
پژوهش‌های جدید در زمینه تنبیه در محیط‌های 
دیجیتــال نیــز قابــل توجه اســت. بــا افزایش 
دورکاری، خطاهــا و تخلفــات شــکلی جدید 
یافته‌اند. شرکت» راســتونی« نمونه‌ای است که 
در سال ۲۰۲۳ سیستمی دیجیتال برای بازخورد 
منفی طراحی کرد. هرگاه یکی از اعضا وظیفه‌ای 
را دیــر انجــام دهد، سیســتم به‌طــور خودکار 
بازخوردی محترمانه ولی واضح می‌فرســتد که 
ســه گزینه ارائه می‌دهد: »پذیــرش و اصلاح«، 
»درخواست توضیح« یا »درخواست گفت‌وگو«. 
داده‌ها نشــان داده‌اند که ۸۵ درصــد از کارکنان 
در ۲۴ ســاعت اول گزینــه گفت‌وگو را انتخاب 
می‌کنند و خطاها ســریع‌تر حل می‌شــوند. این 
مدل نمونه‌ای از تلفیق فناوری و روان‌شناسی در 

اصلاح رفتار است.
رویکردهای جدید تنبیهی بــر »یادگیری خطا«  
تأکیــد دارند. بر اســاس پژوهش‌های دانشــگاه 
وین در ســال ۲۰۲۵، ســازمان‌هایی که خطا را 
فرصتــی برای یادگیری تعریــف می‌کنند، نه‌تنها 
عملکرد بهتری دارنــد بلکه میزان نوآوری آن‌ها 
نیز بیشتر اســت. در چنین سازمان‌هایی، سیستم 
تنبیه به‌جای حذف فــرد خطاکار، او را به عامل 
اصلاح سیســتم تبدیل می‌کند. این امر همسو با 
یافته‌های روان‌شناســی مثبت‌گراســت که تأکید 
دارد تمرکــز بر توانایی رشــد و اصلاح، انگیزه 

درونی را جایگزین ترس می‌کند.
در کنار جنبه‌های نظری، تجربه میدانی نشان داده 
اســت که تناسب، شــفافیت و تداوم در اجرای 
سیســتم تنبیه از هر عامل دیگری مهم‌تر اســت. 
ســازمانی که امروز ســخت‌گیر و فردا سهل‌گیر 
اســت، نه نظــم را برقــرار می‌کند و نــه اعتماد 

می‌سازد.
در مطالعــه‌ای که در ســال ۲۰۲۴ در کره جنوبی 
انجام شــد، شــرکت‌هایی که جــدول تنبیهات 
مرحله‌به‌مرحلــه داشــتند )از تذکر تــا اقدامات 
اصلاحــی جدی‌تــر(، تــا ۶۰ درصــد کمتــر با 
رفتارهای تکرارشــونده مواجه شدند. همچنین، 
وجود حــق اعتراض و امــکان گفت‌وگوی باز، 

احساس عدالت را دو برابر افزایش داد.
تنبیــه مؤثــر در ســازمانهای امــروز، دیگر به 
معنای ترساندن نیست، بلکه نوعی گفت‌وگوی 
اصلاحی اســت. وقتی افراد احساس کنند که 
هدف ســازمان کمک به رشــد آن‌هاســت نه 
تحقیر، رفتارشــان تغییر می‌کند. ســازمان‌هایی 
کــه عدالت، شــفافیت و فرصــت یادگیری را 
در نظــام انضباطــی خــود نهادینــه کرده‌اند، 
ســرمایه اجتماعی قوی‌تری دارند و وفاداری 

کارکنانشان بیشتر است. 
بنابراین، تنبیه در ســازمان اگر بــر پایه احترام، 
گفت‌وگــو و جبــران طراحــی شــود، به‌جــای 
ابزاری برای کنترل، به ابزاری برای رشــد تبدیل 
می‌شــود. این نــگاه جدید، همان چیزی اســت 
کــه ســازمان‌های موفق قرن بیســت‌ویکم را از 
بوروکراسی‌های ســنتی جدا می‌کند: درک اینکه 
انسان نه خطاکار ذاتی، بلکه یادگیرنده‌ای دائمی 
است که اگر فرصت و احترام داشته باشد، از هر 

خطا پلی برای تعالی می‌سازد.

  مسئله تنبیه و انضباط نه به‌عنوان ابزاری برای ترساندن کارکنان
 بلکه به‌عنوان سازوکاری برای حفظ عدالت، یادگیری و مسئولیت‌پذیری است.

 ما باید این مهم را مد نظر قرار دهیم :
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این جلســه با حضــور نمایندگان 
کمیته‌های بیمــه و درمان از اقصی 
نقــاط کشــور و همچنین حســن 
صادقی رئیس کمیته و دکتر غفاری 
معاون درمان، دکتر عدلی مدیر کل 
درمان تهران و ســایر مســئولین و 

مدیران بیمارستان برگزار شد.
 در ابتدای جلسه قربانی دبیر کمیته 
بیمه درمان ضمن عرض تســلیت 
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها و همچنیــن عرض خیر 
مقدم به حاضرین تکمیل ساختمان 
جدید بیمارســتان فیاض بخش را 
که پس از ســال هــا انتظار به بهره 
برداری رســیده تبریک گفت وآنرا 
یکــی از ضروریــات مهــم بخش 
درمان ســازمان وکشور برشمردند.

قربانی افزود پروژه‌ای که در ســال 
۹۲ شــروع شــد و انتظار می‌رفت 
خیلی پیشــتر راه اندازی شود ولی 
همین کــه الان بــه بهره بــرداری 
رسیده است جای شکرگزاریست.

گرانبهاتریــن  انســانی  نیــروی 
سرمایه هرسازمانی است،توجه به 
نیروی انســانی اســت که موفقیت 

سازمانهارا تضمین میکند: 
 قربانــی یکــی از مســائل مهــم 
ســازمان تامین اجتماعی خصوصا 
درمان را توجه بــه مدیریت منابع 
انسانی برشمردند و عنوان داشتند 
که مشــخصه ســازمان های موفق 
همــواره بر توجــه بــه انتخاب و 
گزینــش و نظــام ارزیابــی نیروی 
انسانی بوده است انچه که موفقیت 
یک ســازمان را تضمیــن می کند 
داشتن نیروی انســانی علاقمند و 
بهره ور اســت، موضوعی که کمتر 
در این سازمان به ان توجه می شود 
و الان اگــر در برخی مراکز درمانی 
شاهد موفقیتهای نسبی هستیم این 
موضوع چیزی نیست جز انتخاب 
یک فرد کارامد که میل به پویایی و 
عرق به ســازمان و بیمه شده دارد 
فلــذا در ســاختار مدیریــت کلان 
چنین انسجامی مشاهده نمی شود.

دربیمارستان شــهید فیاض بخش 
سهم درمان ســرپایی بسیار ناچیز 

است: 
حدود ۹۰ درصــد فرایند درمان به 
بخش سرپایی مربوط می شود اما 
با این وجود در همین بیمارســتان 
فیاض بخش ســهم بخــش درمان 
ســرپایی بســیار ناچیــز اســت و 
عمدتا خدمات سرپایی در شیفت 
صبح انجام می شــود که با وجود 
تقاضای بسیار بالا، مراجعین  نمی 
توانند از خدمات سرپایی استفاده 
کننــد و نوبت به انها نمی رســد و 
علیرغم تاکید چند باره در جلسات 
کمیته اما توجهی از سوی مسئولین 
درمان مشــاهده نمی شــود و این 
سئوال همیشه پابرجاست که علت 

چیست.
معــاون درمــان  دکتــر عبدالهــی 

بیمارستان شهید فیاض بخش :
راه اندازی ســاختمان شــماره ۱۰ 
این بیمارستان بعنوان درمانگاههای 
تخصصــی میتوانــد شــهرک های 
اقماری غرب تهران را نیز پوشش 

دهد :
در ایــن جلســه بــه جــای رئیس 
بیمارستان معاون درمان بیمارستان  
دکتر عبدالهی حاضر شدند ایشان 
ضمــن خیــر مقــدم بــه مهمانان  
گزارش مبسوطی از وضعیت فعلی 
و برنامه های آتی این   بیمارستان 
ارائه دادند که در صورت تحقق این 
برنامه ها و جامه عمل پوشاندن به 
انها باید شاهد موفقیتهای چشم گیر 
در این مرکز درمانی باشــیم ایشان 
یکی از مهمتریــن اهداف خود را 
راه اندازی ســاختمان شــماره ۱۰ 
این مرکز درمانی )که قبلا به عنوان 
بخش بســتری اســتفاده می شد( 
به عنوان درمانــگاه تخصصی و با 
استفاده از اســاتید برجسته حوزه 
پزشکی بر شمردند که میتواند غرب 
استان تهران یعنی علاوه بر مناطق 
غرب شــهرک های اقماری تهران 
را نیز پوشش دهد، ایشان همچنین 
راه اندازی بخشــهای تخصصی از 
جمله ریه، مغز و اعصاب، کلیه و ... 
یکی از اهداف مهم خود بر شمرد 
و عنوان داشــتند به دنبال استفاده 

حداکثری از اســاتید و هیات های 
پزشکی  علوم  دانشگاههای  علمی 
هســتیم تا  کمبود نیروی انســانی 

متخصص را مرتفع نماییم.
حســن صادقی رئیــس کمیته بیمه 

ودرمان :
۷۵درصد افزایش حق بیمه تکمیلی 
که از سوی شرکت بیمه گر پیشنهاد 
شده است هم برای بیمه شده وهم 

برای سازمان سرسام آور است: 
صادقی رئیس کمیته بیمه و درمان 
در این جلســه ضمن خیر مقدم به 
حاضرین توضیحاتی در خصوص 
جلســه کمیته بیمــه و درمان خانه 
کارگر عنوان داشــتند که این کمیته 
بعد از قانون الزام شــکل گرفت و 
هر تشــکل کارگری می‌تواند کمیته 
بیمــه و درمــان در قالــب صنفی 
تخصصی تشکیل دهد و این کمیته 
به هیچ عنوان سیاسی نیست ایشان 
درمان  تکمیلی  بیمــه  درخصوص 
عنوان کردند کــه بیمه‌گر یعنی آتیه 
ســازان حافظ ۷۵ درصد افزایش 
حــق بیمه را طلب کرده اســت که 
این عدد هم برای بیمه شــدگان و 
هم برای سازمان سرسام آور است 
و هزینه زیادی را به سازمان و بیمه 

شده تحمیل می‌کند
رفتن به سمت وسوی بیمه تکمیلی 
باعث شــده اســت که قانون الزام 
درمان رایگان به درســتی توســط 
سازمان سازمان تامین  اجرانشود: 

پرداختن به بیمه تکمیلی باعث شده 
اســت که قانون الزام مصوب سال 
۱۳۶۸ به درســتی از طرف سازمان 
تامیــن اجتماعی اجرا نشــود این 
در حالیســت که سازمان بر اساس 

این قانون مکلف و متعهد اســت 
که صفر تا صد درمان بیمه شدگان 
را به درســتی و به شــکل رایگان 
انجام دهــد ولی در حــال حاضر 
بنای مدیریت سازمان در خصوص 
بیمه تکمیلی بر این اســاس است 
که حداقل در بحث بستری بتواند 
این موضوع را به نحو احســن واز 
طریــق مراکز ملکی و دولتی انجام 
دهد،این موضوع هم به بیمه شــده 
کمک خواهد کرد و هم به سازمان 
تامیــن اجتماعی،صادقــی افــزود 
که اگر ســهم درمان یعنی ۲۷/۹ به 
درستی به حوزه درمان اختصاص 
پیدا می‌کــرد الان مــا چالش بیمه 
شــدگان را درحوزه درمان و بیمه 
تکمیلی ،نداشتیم وی یادآور شدند 
که بیمــه تکمیلی باید بــه گونه‌ای 
منعقد شــود که عدالت در آن اجرا 

شود.
اگر مبلغ ۲۷همتی را  که سال گذشته 
به بیمــه تکمیلی داده شــد  برای 
ســاخت مراکز درمانی اختصاص 
مــی دادیم، چنــد ســاختمان می 
توانستیم مثل ساختمان جدید این 

بیمارستان افتتاح کنیم؟! 
 در طی ســال گذشــته بالغ بر ۲۷ 
همت به بیمــه تکمیلی اختصاص 
پیــدا کرده اســت ،بــا اختصاص 
ایــن عــدد بــرای ســاخت مراکز 
درمانی می‌شــود چند ســاختمان 
مثل ساختمان جدید فیاض بخش 
را احــداث کرد؟فلــذا  کانون‌های 
بازنشســتگان و همچنین مدیریت 
ســازمان تامین اجتماعــی باید در 
بحث بیمه‌هــای تکمیلی درمان به 
گونه‌ای عمــل بکنند کــه کمترین 

آســیب متوجه بیمه شدگان شود و 
همچنین بایستی به دنبال

صفحه ۵
اجرای قانون الزام باشیم از طرفی 
بیمه تکمیلی درمان باید به گونه‌ای 
باشــد کــه هزینه‌هــای خدمــات 
پاراکلینیکی بیشتر در آن دیده شود 
گو آنکه در بسته قبلی کمترین عدد 
به این قسم از خدمات اختصاص 
یافته بود که جوابگوی بیمه شدگان 
نیســت وی یاد اور شدند اگر چه 
بــا بیمه تکمیلی درمــان به دلایلی 
که عــرض کــردم موافق نیســتیم 
اما باید تا فراهم شــدن بسترهای 
مناسب در درمان مستقیم خواسته 
به حق بازنشستگان را اجابت کنیم 
و ناگزیــر به انعقاد بیمــه تکمیلی 

هستیم .
کمبــود نیروی انســانی متخصص 
وعــدم  پزشــکی،  وتجهیــزات 
پاســخگویی ،عمدترین مشکلاتی 
بودکه از سوی اعضای کمیته بیمه 
ودرمان مراکز استانها وشهرستانها 

مطرح شد :
در ادامه هریک از اعضای کمیته به 
بیان مشکلات حوزه خود پرداختند 
عمده ترین مشکلات کمبود نیروی 
پزشــکان  و  متخصــص  انســانی 
متخصص در حوزه های مختلف و 
در مراحل بعدی کمبود تجهیزات، 
عــدم پاســخگوی درمان بــه بیمه 
مراکز  در  شــدگان،تمرکز خدمات 
اســتان های بزرگ و بــی عدالتی 
در توزیــع خدمــات درمانی، عدم 
اجرای نظام ســطح بندی با توجه 
بــه افزایش تعــداد بیمه شــدگان، 
پایین بودن کیفیت ویزیت ازجمله 

مشکلاتی بود که مطرح شد.
دکتر غفاری معاونت درمان سازمان 

تامین اجتماعی:
انتظارداشــتیم که شــرکت بیمه گر 
حداکثــر ۳۰درصد بــه تعرفه حق 
بیمه خــود اضافه کند.مراکزدرمانی 
ســازمان با داشــتن ۱۱هزارتخت 
این آمادگــی رادارند که بدون بیمه 
تکمیلی خدمات شایسته ای را به 

بیمه شده ارائه دهد:   

در ادامه دکتر غفاری معاون درمان 
سازمان عنوان کردند که ما کمبودها 
و مشــکلات را قبول داریم ایشان 
در خصوص بیمه تکمیلی اشــاره 
کردند که ما انتظار داشتیم حداکثر 
30 درصد به حق بیمه افزوده شود 
و نــه 75 درصــد ســازمان تامین 
اجتماعی با داشتن 11 هزار تخت 
این امادگــی را دارد که بدون بیمه 
تکمیلی نیز بتواند خدمات شایسته 
ای در حــوزه بســتری ارائه نماید 
ســئوال این اســت که کدام تخت 
ما از بخش خصوصی بدتر اســت 
مــا بایــد از امکانات ســازمان به 
درستی استفاده کنیم فلذا اگر کانون 
کند معضل  بازنشستگان همکاری 
بیمه تکمیلی قابل حل است ایشان 
عنوان کردند شــما هر جــای دنیا 
بروید مطمئنا منابع محدود اســت 
و این انتظار که خواســته بیماران 
در اسرع وقت و بدون صف انجام 
شود تقریبا در هیچ جای دنیا دیده 
نمی شــود ما باید تلاش کنیم که با 
منابع محدود خــود امکانات قابل 
قبولــی ارائــه دهیم و این مســئله 
مســتلزم همــکاری همه شــرکای 
اجتماعی اســت و باید بر اجرای 
صحیح نظام ارجاع پافشاری کنیم 
نه اینکه بــا این منابع محدود همه 
جا مرکــز درمانی بســازیم که این 

مسئله اصلا به صلاح نیست
ایشــان در خصــوص انتصابــات 
عنوان داشــتند که انتخاب افراد با 
مدیران کل اســت و ما دخالتی در 

این خصوص نداریم 
با پزشــکان متخلفی که پدیده شوم 
زیرمیــزی را دریافــت میکننــد به 

شدت برخورد میکنیم: 
دکتــر غفــاری تاکید کردنــد که با 
پزشــکانی که زیر میزی می گیرند 
به شــدت برخورد خواهیم کرد و 
ما به دنبال کنتــرل هزینه و بودجه 
عملیاتی هستیم و باید با ساماندهی 
خدمات درمانی بــه دنبال کلینیک 
های مجازی باشیم چرا که در اینده 
نزدیــک کلینیک هــای مجازی به 

سرعت رشد خواهند کرد.

گزارش نشریه از برگزاری جلسه کشوری کمیته بیمه ودرمان : 

جلسه کشوری کمیته‌های بیمه و درمان ،روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در بیمارستان جدید شهید دکتر فیاضبخش تهران برگزار شد

امروز دلار اسکناس نیست بلکه بعنوان یک 
کالا از آن استفاده میشود دولتها برای جبران 
کســری بودجه خــود وتامیــن هزینه های 
خانواده خود)کارگذاران وکارمندان هرســه 
قوه مجریه، قضائیه ومقننه( اقدام به فروش 
دلار وافزایش تورم میکنند ودرعوض جیب 
کارگران وبازنشستگان روز به روز خالی تر 
میشــودبه عبارتی دیگر برای تامین مخارج 
خــود دســت درجیــب این قشــر محروم 
ومظلوم دارد.تورم باعث شــده که یک عده 
قلیلی از دهک های متوسط جامعه به دهک 
های بــالای ۹و۱۰ صعود کننــد در عوض 
یک بخش کثیری از دهک های متوســط به 
دهک های ۴و۵ ســقوط کننــد یعنی  تورم 
باعث شده که شــکاف طبقاتی وفقر بطور 
معنــی داری افزایش پیــدا کندوجامعه از 
عدالت اجتماعی فاصله بگیرد.چه کنیم که 

فقیر،فقیرتر نشود .
سیاســت خصوصی ســازی نخ نما شده 

وشکست خورده این را بپذیرید: 
امروز بخشــی از افراد بــر طبل خصوصی 
ســازی میکوبند،اعتقاد دارم که خصوصی 
سازی در این شــرایط بحران اقتصادی که 
تحریــم هســت وســرمایه خارجی جذب 
نمی شود وحتی سرمایه گذار داخلی بفکر 
خروج سرمایه اش از این مرزوبوم میباشد 
یک سم مهلک اســت.این سیاست نخ نما 
وشکست خورده اســت،اگربرصدق گفتار 
خودتــان ایمان دارید نشــان دهید که چند 
نفرسرمایه گذار وارد این مملکت شده اند 
وچقدر ســرمایه گذاری کرده اند که باعث 

رونق اقتصادی شده است 
اگردرســت و به موقع وعلمی،عمل کنید 

نیازی به فروش دلار ندارید: 

چرا مســیری را که میدانید بن بست است 
را،دنبال میکنید،باید بــه یک اقتصاد کاملا 
جنگی برگردید و درآن کمربندها را محکم 
ببندید،اقتصادی کــه درآن طبقه ضعیف که 
تقریبأ۴۳الی ۴۴درصد جامعه را که زیرخط 
فقرهستند را شــامل میشود اینها را دریابی 
وکالای اساسی دراختیار اینها قراربدی .اگر 
اینطورعمل کنی نیازی به فروش دلارندارید 
ومیتوانید آنرا کنترل کنید و باقطع بودجه ی 
نهادهای غیر ضروری میتوانید تمرکز خود 
را روی ملت قرار دهید به این میگویند یک 

اقتصاد مدیریت شده.
ما در یک شرایط بسیار نامساعداقتصادی 

هستیم :
مــا در یــک جنــگ تمــام عیاراقتصــادی 
هســتیم وجنــگ نظامــی هــم هرلحظه به 
ما چنگ ودنــدان نشــان میدهد،چرا ترمز 

اقتصاد کشــور را رهــا کرده ایــد وآنرا را 
درســرازیری قرارداده ایــد، بااین قطار به 
مانــع برخــورد خواهد کرد بــرای حرکت 
قطار درمسیردرســت اول باید ریل گذاری 
را درســت کنید واین نیازمند تشــکیل یک 
تیم هدایت کننده وموثرومبتکر واقتصاددان 
است باید تیم اقتصادی دولت تغییر پیداکند 
شــرط این تغییر، داشتن شــجاعت است.

این شــجاعت رادرخود ایجاد کنید.شرایط 
اقتصــاد جنگی را دنبال کنید وتوزیع یارانه 
ای را برمبنــای کالای اساســی دنبال کنید.

ودریــک مقطــع کوتاه سیاســت های دهه 
۶۰را دنبــال کنید.اگــر میخواهید جامعه را 
بــا خودتان همراه داشــته باشــید باید این 
اصلاحــات را انجام دهیــد وریل گذاری 
اقتصادی را تغییر دهید.وازاین راه اشــتباه 

برگردید .

اگرتوسعه سیاســی را برتوسعه اقتصادی 
مقــدم میشــمارید اشــتباه میکنید،ایــن 

نتیجه‌اش میشود فقر: 
اتخاذ هرسیاســتی باید به ثبات وتوســعه 
اقتصادی منجر شود،هر سیاستی که توسعه 
اقتصادی را برتوســعه سیاسی مقدم نداند 
آن  جامعــه به ســمت فقر پیــش می رود، 
دردنیا سیاســت را قربانی اقتصاد توســعه 
محور،میکنندولــی دراینجــا برعکس عمل 
میشــود ســگ قلاده بریــده تــورم را رها 
میکنند ولی دستمزدها را مهار وفریز میکنند 
حاصل مهار دســتمزد فقر است،مشکلات 
اجتماعی اســت،اعتراضات اســت مطالبه 

گری پیش میآید.
سیاســت های اقتصادی را دنبال کنید که 

جامعه بتواند درآن نفس بکشد:
ادامه در صفحة 8 �

گزارش سردبیر نشریه سید مجتبی قریشیان از برگزاری اجتماع اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
حسن صادقی :تورم عید اغنیا و عزای فقراست، این سگ قلاده بریده را مهارکنید
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یک درس اخلاقی وتربیتی اصولی، از یک معلم واقعی وگرانقدر:
معلم بزرگواری که مدرس اخلاق شد: 

بهترین کادوی دنیا که به مناسبت روز معلم  هدیه داده شد!!!

مــردم معمولًا فکر می‌کنند وقتی برادرها به محکمه می‌روند، حتماً دعوای 
زمیــن یا میراث اســت. اما این قصه واقعی از عربســتان ســعودی کاملًا 

متفاوت است و واقعاً دل آدم را نرم می‌سازد.
یک مرد مُســن به نام حزام الغامدی مجبور شــد در محکمه در برابر برادر 
جوان‌تر خود حاضر شــود. اما دعوای آن‌ها بر ســر پول نبود؛ هر دو برادر 
اصرار داشتند که مسئولیت نگهداری از مادر پیر و ناتوان‌شان را خودشان 

به عهده بگیرند.
حــزام با تأکید می‌گفت که همیشــه از مادرش مراقبــت کرده و می‌خواهد 

همان‌طــور ادامه بدهد، چون مادرش »تمام زندگی‌اش« اســت. اما برادر 
کوچک‌ترش قبول نمی‌کرد؛ او می‌گفت که خودِ حزام هم پیر شده و نیاز به 
اســتراحت دارد. محکمه خیلی احساساتی شد، چون هر دو برادر با گریه 
و خواهش از قاضی می‌خواستند که اجازه بدهد آن‌ها از مادرشان مراقبت 
کنند. قاضی که نمی‌دانست چه تصمیم بگیرد، مادر را به محکمه آورد و از 
او خواست که خودش یکی از پسرهایش را انتخاب کند. اما جواب مادر 

تمام حاضران را متاثر ساخت. او گفت:
»نمی‌توانم انتخاب کنم. هر دو پسرم مثل چشم چپ و راست من هستند.«

چون مادرنتوانست یکی را انتخاب کند، قاضی مجبور شد براساس منطق 
تصمیم بگیرد. در آخر، محکمه سرپرستی مادر را به پسر کوچک‌تر سپرد، 

چون قوت و توانایی بیشتری داشت.
وقتی حکم اعلام شد، فضای محکمه غمناک شد.حزام با گریه فرو ریخت؛

نه از ترس و نه از خشم…
بلکه از این‌که فکر می‌کرد فرصت خدمت‌گزاری به مادرش را از دست داده 

و دیگر نمی‌تواند مثل گذشته کنار او باشد.
خوش به سعادت چنین فرزندانی.                  گرد آوری توسط سردبیر

شاگردی پس از سالها در برابرمعلمش زانوزد و زار،زار گریست !!!
اعتراف تکان‌دهنده معلم پیری که باعث شــد شاگرد قدیمی‌اش زانو بزند 

و زار زار گریه کند...
ســال‌ها پیش در کلاســی شــلوغ، ســاعت مچــی گران‌قیمــت یکی از 
دانش‌آمــوزان ثروتمند گم شــد. دانش‌آموز با گریه بــه معلم گفت: »آقا، 

ساعت من دزدیده شده!«
معلــم رو به کلاس کرد و گفت: »هرکس ســاعت را برداشــته، لطفاً پس 

بدهد.« اما هیچکس تکان نخورد.
معلم که نمی‌خواست پای پلیس و ناظم به میان بیاید و آبروی کسی برود، 

فکری کرد و گفت:
»همه شما بلند شوید و رو به دیوار بایستید و چشمانتان را محکم ببندید. 
من جیب‌های شــما را یکی‌یکی می‌گردم. تا وقتی نگویم، هیچکس نباید 

چشمانش را باز کند.«
دانش‌آمــوزان اطاعت کردند. در میان آن‌ها، پســری فقیر بود که ســاعت 
را برداشــته بود.او از ترس می‌لرزید و عرق سردی بر پیشانی‌اش نشسته 
بود.او می‌دانســت که تا چند لحظه دیگر، آبرویش جلوی همه می‌رود، از 

مدرسه اخراج می‌شود و دیگر نمی‌تواند سرش را بالا بگیرد.

معلم شروع به گشتن کرد... جیب اول، دوم، سوم... تا اینکه به پسرک فقیر 
رسید. دست معلم ساعت را در جیب او لمس کرد.

پســرک منتظر فریاد معلم بود، اما... معلم ساعت را برداشت و بدون هیچ 
مکثی به سراغ نفر بعدی رفت!

او تمام جیب‌های دانش‌آموزان را تا نفر آخر گشت.
سپس گفت: »خب، چشمانتان را باز کنید. ساعت پیدا شد.« و ساعت را 

به صاحبش داد، بدون اینکه نامی از دزد ببرد.
آن روز گذشت و معلم هرگز، حتی با یک نگاه معنی‌دار، به روی آن پسر 

نیاورد که او دزد بوده است.
سی سال گذشت...

آن پســرک فقیر حالا مرد موفقی شده بود. روزی معلم پیرش را دید و با 
شوق نزد او رفت و گفت:

»اســتاد، مرا می‌شناســید؟ من همان شاگردی هستم که آن روز ساعت را 
دزدید و شما جیبش را گشتید اما رسوایش نکردید. شما زندگی مرا نجات 
دادید. اگر آن روز مرا معرفی می‌کردید، آینده‌ام تباه می‌شــد. می‌خواستم 
بپرسم چطور توانستید آن‌قدر بزرگوار باشید و حتی بعد از آن ماجرا هم 

نگاهتان به من عوض نشد؟«

معلم پیر لبخند مهربانی زد، دست روی شانه مرد گذاشت و جمله‌ای گفت 
که مرد را همان‌جا روی زمین میخکوب کرد:

*پسرم... راستش را بخواهی من اصلًا نمی‌دانستم ساعت را تو برداشته‌ای! 
چون من هم موقع گشتن جیب‌هایتان، چشمانم را بسته بودم...*

مرد به پای معلم افتاد و اشــک ریخت. معلمی که نخواســت حتی خودش 
چهره شاگردش را در حال خطا ببیند تا مبادا قضاوتش نسبت به او تغییر کند...

نتیجه اخلاقی:
پوشاندن عیب دیگران، هنر مردان خداست.

تربیت کردن فقط با *نصیحت* نیست، گاهی با *ندیدن و گذشتن* است. 
*اگر خطای کسی را دیدی و آبرویش را نبردی، آن وقت ادعای انسانیت کن.*

یک تلنگر زیبا:
بیایید از امروز عهد ببندیم اگر رازی از کســی فهمیدیم یا لغزشی دیدیم، 
*صندوقچه اسرار باشیم، نه بلندگوی رسوایی.* شاید آن یک خطا، تمامِ 

حقیقتِ آن آدم نباشد.
اگر این داســتانِ معلم بزرگوار، به قلبت نشست، بیایید یاد بگیریم چطور 

*ستار العیوب* باشیم.
گرد آوری توسط سردبیر

معلم و دانش‌آموزان به کادوی زشت پسربچه یتیم خندیدند، اما جمله‌ای 
که بچه گفت، کلاس را به مجلس عزا تبدیل کرد... 

روز معلــم بــود و میــز خانم معلم پر شــده بود از کادوهــای رنگارنگ، 
جعبه‌هــای کادویی گران‌قیمــت، ادکلن‌های مــارک‌دار و گل‌های زیبا که 

دانش‌آموزان ثروتمند مدرسه آورده بودند.
خانم معلم با لبخند کادوها را یکی‌یکی باز می‌کرد و تشکر می‌کرد.

نوبت به کادوی »علی« رســید. پســربچه‌ای فقیر و خجالتی که ته کلاس 
می‌نشست.

کادوی او در یک کیسه فریزر مچاله شده و یک روزنامه کهنه پیچیده شده 
بود. وقتی معلم آن را برداشت، چند نفر از بچه‌های کلاس زدند زیر خنده 

و مسخره کردند: »خانم مراقب باشید سطل آشغال نباشد!«
خانم معلم با اکراه و لبخندی کنایه‌آمیز گره کیسه را باز کرد.

داخل آن، یک شیشه عطر زنانه که نصفش خالی بود و یک دستبند بدل که 
چند نگینش افتاده بود، قرار داشت.

صدای خنده بچه‌ها بلندتر شد. خانم معلم با تعجب و کمی عصبانیت به 
علی نگاه کرد، انگار که این کادو را توهین می‌دانست.

اما علی با چشمان خیس و التماس‌آمیز جلو آمد و با صدایی لرزان گفت:
»خانم... لطفاً نخندید...

این شیشــه عطر، مال مادرم بود. آخرین باری که بغلم کرد، همین عطر را 
زده بود. بوی او را می‌دهد. من نگذاشــتم هیچکس به آن دســت بزند تا 

تمام نشود...
آن دستبند هم مال اوست. وقتی زیبا بود آن را دستش می‌کرد...

من فکر کردم شما تنها کسی هستید که لیاقت دارید بوی مادرم را بدهید، 
چون شما هم مثل او مهربانید...«

خنده روی لب‌های بچه‌ها خشکید. سکوت سنگینی کلاس را بلعید.
خانم معلم که تمام بدنش می‌لرزید، شیشه عطر را برداشت، آن را بو کرد 

و همان‌جا پای تخته سیاه زانو زد و زار زار گریه کرد.
او آن روز نه تنها بهترین کادوی عمرش، بلکه بزرگ‌ترین درس زندگی‌اش 

را از کوچک‌ترین شاگرد کلاس گرفت.
نتیجه اخلاقی:

ارزش هدیه به "قیمت" آن نیســت، به "عشــقی" است که پشت آن نهفته 
است.

گاهــی چیزهایی که ما "کهنه" و "بــی‌ارزش" می‌بینیم، تمامِ دارایی و تمامِ 
دنیای یک نفر است. هرگز به داشته‌های اندک دیگران نخندیم، شاید آن‌ها 

قلبشان را به ما هدیه داده‌اند.
یک چالش احساسی:

اگر هدیه‌ای از کســی گرفتی که قیمتی نداشت )مثل نقاشی یک کودک یا 
یک یادگاری کوچک(، آن را در بهترین جای خانه‌ات بگذار.

بگذار یاد بگیریم که "محبت" خریدنی نیست.
اگر این داستان قلبت را شکست و دوباره ساخت، آن را به اشتراک بگذار 

تا یادمان نرود عشق یعنی چه.
گردآوری توسط سردبیر

واقعا قشنگه ،خوندنش را ازدست ندید،به نظرم بیانگر حلقه گم شده یک نکته بسیار مهم اخلاقی در جامعه ماست :  

این پرونده با تمام پرونده هایی که تاکنون در،دادگاهها مورد رســیدگی قرارگرفته. فرق میکنه وازیک جنس دیگه است:   

 یلدا یعنی یادمان باشد که علی رغم سردی زمستان 
درهرخانه عشق گرمابخش است وحرف اول را میزند: 

یلدا که می رســد نبض خانه تغییر می کند،هوای سرد و مه گرفته ی آخر 
آذر انگار با خودش پیامی می آورد که زمستان در راه است...

کوچه ها ســاکت اند اما در دل هر خانه آتشی روشن است،نه از هیزم که 
از صدا، خنده و مهر

یلدا خودش یک بهانه ی شیرین برای حرف زدن از گرمای کنارهم بودن 
است.یلدا که میرسد،انگار زمان برای چندساعت از دویدن می ایستد.

باد سرد بیرون،صدای خش خش برگ های خشک زیر قدم ها،بوی نارنج 
و انار و چای دارچین در خانه می پیچد اما گرمایی که در دل خانه هاست 

از بخاری و شومینه نیست از حضور گرم آدم هاست.
پدربزرگ روی صندلی چوبی قدیمی اش نشســته با آن نگاه ارام و لبخند 

پرمعنا که هزار قصه در چشمانش پنهان دارد.
مادربزرگ کنار سینی پر از انار و آجیل با دستانی که هنوز بوی زحمت و 
عشق می دهد نشسته،دستانی که بارها سربچه ها را نوازش کرده،دستانی 

که حالا بخاطر لرزشش چای را سرخالی تحویل می دهد.
پدرها خسته از روزهای پرکار،گوشه ایی نشسته اند.خنده هایشان در کنار 
شوخی مادرها صدای زندگی می شود.بچه ها دورکرسی می چرخند،دنباله 
ی پتو را روی سرشان می کشند و بی قرارند تا پدربزرگ شروع به حکایت 
گفتن کند،حکایتی از روزهایی که شب یلدا فقط نور فانوس بود و دل ها 

گرم تر از هر چراغی...
یلدا یعنی جمع شدن همه ی ما دور سفره ای که بوی حافظ و انار و قصه 

مــی دهد،یعنی خنده ی پدربزرگ ،یعنی عطر نفس مادربزرگ،یعنی لحظه 
ای کــه مــی فهمی عمر همین تکه های کوچک با هم بودن اســت،همین 

خنده ها، همین نگاه های آرام و مهرآمیز.
یلدا یعنی یادمان باشد که زمستان هر چقدر سرد باشد خانه ای که در آن 
عشــق حرف اول را می زند همیشه گرم اســت و هیچ چیز شیرین تر از 
با هم بودن نیســت کنار پدربزرگ،مادربزرگ،پدر،مادر و همه ی کسانی که 

بودنشان به زندگی معنا می دهد...
به امید آنکه هیچ صدایی از سفره ی یلدا کم نشود.

یلدا مبارک.
دلنوشته :مریم سادات موسوی
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وقتی که این بیمه عملًا پوشــش‌های کافی و مناســبی را برای خدمات 
ارائــه نمی‌دهــد، نمی‌تــوان آن را یک چتــر حمایتی واقعی دانســت. 
بســیاری از بازنشســتگان نه‌تنها از خدمات آن راضی نیســتند، بلکه به 
شــدت نســبت به آن معترض هســتند و حتی در مواقع ضــروری نیز 
نمی‌تواننــد از خدمات  این بیمه اســتفاده مؤثری داشــته باشــند. علی 
رغم اینکه  این شــرکت بیمه ای موجبات،اســترس وارد نمودن به قشر 
ضعیف ومظلوم بازنشسته را فراهم کرده  بازقراردادبیمه تکمیلی بابیمه 
آتیه ســازان حافظ  منعقد شــد که من آن را بیمــه تحمیلی می نامم .به 
اعتقــاد من این یک جنگ زرگری بود، تا بتواننــد تعرفه این بیمه را به 

شــکل غیــر متعارفی افزایش دهنــد . نماینده‌گان مــا در واقع یک بیمه 
تحمیلــی  را  منعقــد کردند ،این نوع قرار داد را بعلت نامناســب  وبد 

بودن آن بایددر تاریخ  ً ثبت کرد.
از طرفی،بیمه آتیه‌ســازان حدود ۸ ماه اســت که به بازنشســتگان بدهکار 
مانده و هنوز بخش زیادی از هزینه‌های درمانی آنان پرداخت نکرده است. 
در نظــر بگیرید کــه ۷۰ درصد بازنشســتگان دریافتی کمتــر از ۷ میلیون 
تومان دارند و توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور درمان را ندارند. برای 
چنین قشــری، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات و پوشش‌های ناکافی، فشار 

مضاعف اقتصادی ایجاد می‌کند.

واقعیت این است که بیمه‌ای که نام “تکمیلی” را یدک می‌کشد، باید بتواند 
بخش مهمی از هزینه‌های درمانی را جبران کند؛ اما  اصلا اینطور نیســت 
وکیفیت فعلی آن با نیازهای واقعی بازنشســتگان فاصله  معنی داری دارد. 
افزایش ســقف تعهدات، پرداخت به‌موقع مطالبات و ارائه پوشــش‌های 
مناســب، خواسته‌ای اســت که بازنشســتگان آن را حق طبیعی قانونی و 

حداقلی خود می‌دانند.
عباس زین علیان
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان سنگسر

دکتر علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی ومشاور عالی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری 
گامی درجهت عدالت بیمه ای واجتماعی

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶قانون مدیریت خدمات کشوری 
درواقع اصلاح یکی از تصمیمات غلط واشتباهی است 
که در ابتدای دولت یازدهم گرفته شــد،گفته شــده بود 
کــه اضافه کاری ومزایایی که کارکنــان دولت دریافت 
میکنند،مشمول حق بیمه نیست،طبیعتا وقتیکه کارمندان 
دولــت اضافه کاری میکنند،امکان دارد که ریســک ها 
ومخاطراتی برایشان اتفاق بیفتد باید برای این ساعات 

وایام هم برای آنها بیمه پرداخت میشــد،این بخشنامه 
تثبیت شــد،تا قبل از این بخشنامه تمام مزایای مستمر 
افراد مشمول کســر بیمه،میشد وافراد می توانستند در 
دوران بازنشســتگی ازاین مزایا بهره مند شوند.لایحه 
اصلاحی ماده ۱۰۶ کاملا منطبق با اصول ومحاســبات 
بیمه ای است ودرجهت تحقق سیاست های کلی تامین 

اجتماعی ارزیابی میشود.
دردوران بیمــه پردازی ودوران اشــتغال ومزد بگیری 
بایــد مبنای کســر حق بیمــه را واقعی کنیــم. این امر 
منجر بــه ارتقای عدالت بیمــه ای وعدالت اجتماعی 
میشــودو میتواند یک تبعیض ناروا،ویک بی عدالتی را 

اصلاح کند،باید دستمزدهای واقعی افراد بتواند مبنای 
پرداخت حق بیمه قرارگیرد.ســازمان تامین اجتماعی 
قوانیــن ومقرارت خاص خود،را دارد ســازمان تامین 
اجتماعی دریافت کننده لیستی است که کارفرمایان آن 
را تهیه میکنند اگر دســتگاه،یا کارفرما حق بیمه ای را 
برای هر نوع فوق العاده یا اضافکار در لیست بگنجاند 
سازمان تامین اجتماعی این لیست را بعنوان مبنای حق 

بیمه می پذیرد.
بــرای همه ســطوح ومراتب شــغلی ودریافتی های 
بالا وپاییــن تاثیر دارد،اثر مثبت وســازنده آن برای 
همه ســطوح بر قراراست افراد براساس مبنای کسر 

وپرداخت حق بیمه وســنوات پرداختــی حق بیمه، 
دردوران بازنشستگی از مستمری برخوردار میشوند 
طبیعتا بازنشســتگانی که این مبانی پرداخت درمورد 
آنها رعایت نشــده باشــد دریافتی کمتــری خواهند 
داشــت ولی حق بیمه کمتری هــم پرداخت خواهند 
کرد،اصلاحــی که درایــن لایحه مد نظــر قرارگرفته 
اســت یک کار اصولی ومنطقی وعلمی اســت وباید 
از آن استقبال کرد راه حل اصلی برای رفع این قبیل 
مشــکلات کاهش نرخ تورم است این لایحه میتواند 
در آینده متناســب سازی،مســتمری بازنشستگان را 

بصورت اتوماتیک شکل دهد .

بیمه تکمیلی با شــرکت بیمه آتیه سازان حافظ منعقد شد ولی به چه قیمتی ؟!

با سلام ودرود عرض ادب واحترام
قابــل توجه اعضــای محترم کانــون عالی 

وکانونهای بازنشستگان سراسر کشور.. 
همــه ی ما میدانیم کشــور در حالت واقعا 
سختی قرار دارد فشــار همه جانبه داخلی 
و خارجی اقتصادی ومعیشــتی و... را دارد 

یدگ میکشد.. 
ولی بــه این فکر کرده اید کــه دراین میان 
بیماران خاص علاوه بر دوش کشیدن این 
بار سنگین معیشــتی مشکلات درمانی هم 

افزون گشته جانشان را ازدست میدهند.. 
کلًا درمان بیماران را فراموش کرده اید. 
خُبُ دوستان نصف جمعیت کشور زیر 

چطر ســازمان تأمین اجتماعی هســتند و 
هرروز جمعیت این قشر 

بیشــتر میشــوند وســفره همان ســفره ی 
کوچک.. 

بعنــوان یک عضــو کوچک از مســتمری 
بگیــران پیشــنهاد میکنــم از امکاناتیکــه 
دردســت دارید صندوق حمایتی تأســیس 
نمایید که بشــود این قشر را سرویس دهی 

و کمک نماید... 
روی ســخنم با ریاست کانون جناب آقای 
اســدی، دبیر محتــرم جناب آقــای بیات، 
آقایان دریا بیگی، دهقان کیا، حسن صادقی، 
عیوضی، آراســته مهر، وریاست کانونهای 

شهرستان واستان‌های سراسر کشور.
داستانی کوتاه اما بسیار آموزنده :

مترجم استانداری شیراز تعریف می کرد در 
زمان استانداری آقای دانش منفرد، قرار بود 

قاضی القضات کشور سودان به شیراز بیاید 
من و استاندار به فرودگاه قسمت تشریفات 

رفتیم!
 وقتیکه هواپیما به زمین نشست، پای پلکان 
رفتیم! قاضی القضات سودان را به قسمت 
تشــریفات آوردیم! اوایل شهریور ماه میوه 
های مختلف شــیراز رسیده بود! سبدی از 
انواع میوه در قســمت تشریفات روی میز 
گذاشته بودند! هرچه تعارف به این مهمان 
کردیم چیزی نخورد!  به استانداری آمدیم، 
بــاز انواع میوه ها و تنقــات و غیره آماده 
بود، اســتاندار خیلی اصرار کــرد ولی باز 

رییس قوه قضاییه سودان میل نکردند! 
بالاخره اســتاندار جلسه داشــت، مترجم 
همــراه رییس قــوه قضاییه ســودان برای 

سرکشــی پر بازدید به دانشکده حقوق می 
روند! 

مترجم از او می پرســد، چرا با اینکه زیاد 
به شما تعارف شد ولی چیزی نخوردید!؟ 

گفت: من از کشور سودان آمده ام که مردم 
آن فقیر هســتند و دسترســی به انواع میوه 
را ندارنــد، اگر من از ایــن میوه ها بخورم 
از عدالت ســاقط می شــوم و در برگشت 
و مراجعت به ســودان، دیگــر عادل برای 
قضــاوت بین مردم آن ســرزمین نیســتم! 
بنابرایــن حق خــوردن از این میــوه ها را 

ندارم!
 اســتاندار کلــی هدیه بــه او داد که قبل از 
حرکت همه را نوشت که متعلق به دانشکده 

حقوق سودان است! 

اســتاندار گفــت: که ما این هدیــه ها را به 
خودتان داده ایم! 

گفت: مــن الان *خودم* نیســتم، من الان 
رییس قوه قضاییه ســودان هستم، بنابراین 
هرچه شــما به من به عنوان هدیه داده اید 

نمی توانم برای خودم قبول کنم! 
*خودم_نیستم*

*ای کاش در مملکت جمهوری اســامی 
هم‌ احســاس مســئولیت بود و مســئولین 

جمهوری اسلامی اینگونه میبودند*
*بە امید آگاهی و بیداری.*

 فقط کتاب اســت و کتاب و کتاب خوانی 
کــه ما را از تحجر خرافه پرســتی منع و به 

بیداری می رساند.

به عنوان یک نویســنده حوزه سلامت و رفاه 
اجتماعــی دگردیســی یافتم، یا خســته ام، یا 

نامید؟! 
 اولین قلم هایم را به عنوان یک نویســنده در 
دوران کودکی در روزنامه های دیواری آن موقع 
مدرسه می زدم و... عاشق انشا و شعر بودم و 
مجموعه ای از اشعار که دلنوشته هایم بودند 
را در کانالی به همین نام اما خصوصی نوشتم، 
منتهــی روزگار زندگی من را تغییــر داد، اگر 
کشــورم این همه مشکل نداشت بدون تردید 
امروز من مشغول شعر و ادبیات بودم و ناچار 
نبودم وارد رشته رادیولوژی شوم و اگر سیستم 
درمانی کشور ما این همه بی عدالتی نداشت 
و ایــن چنین بی قانونی و صنف ســالاری و 
تعــارض منافع در آن موج نمی زد محال بود، 
از نو رشــته حقوق را بخوانم و اگر آب و برق 

و ارتباطات و اقتصاد و سیاست نمی لنگید و 
فشــل نبود، ناچار نبودم بروم سیاست گذاری 
بخوانــم، اما هرچه جلوتر امــدم دیدم کلاف 
ســر درگم تر از تصور من است،  کشور چنان 
غــرق امتیاز دهی های غیر معمول اســت که 
بخواهی گوشه کوچکی از کار را اصلاح کنی 
روده هایــت بالا می آید، در دو دوره مدیریت 
بیمارســتانی را بر عهده داشتم، برای رشد ده 
درصدی ضریب آلفا و به روز شدن نوبت ها 
و حذف زیرمیزی و افزایش درآمد اختصاصی 
و افزایش رضایتمندی پرسنل تمام تلاشم را 
بســتم اما در نهایت واقعا بریدم،  شهرداری، 
مالیات، نهادهای نظارتی بسیار که هر روز یک 
ارگانی وارد می شــد و گزارش می خواست 
از درون سازمانی تا بیرون سازمانی و توقعات 
نمایندگان مجلس و دوستان و اشنایان و... که 

بحق هم بود و بالاخره بیمارستان بود و رسالت 
آن هم همین بود که شهروندان را درمان کند و 
اگر سیستم درست بود شهروند ایرانی دست 
به دامان این و آن بخاطر حق و حقوق طبیعی 
خودش که در قانون اساســی آمده نمی شــد، 
کمبود شــدید نیرو و کمبود نقدینگی و تورم 
افسارگسیخته و مشکل تامین منابع و......  حالا 
این یک بیمارستان است و هزار مشکل دارد. 
حــالا یک پلــه بالاتر مدیریت درمان اســتان 
شــب و روز کارش این است که با مصالحه و 
رایزنی با دانشگاه هم جلوی توقف خدمات را 
بگیرد هم شهرداری و دادستان را بخاطر بافت 
فرسوده متقاعد کند و هم پزشک طرحی بگیرد 
و هم جلــوی زیاده خواهی هــای زیر میزی 

بایستاد..
حالا یک پله بالاتر مدیرعامل است،  که او را 

از دل کتاب های مدیریت بیرون می کشم و به 
سرتاپایش می توانم نقد وارد کنم و به سیستم 
کنترل و ارزیابی آن اشکال بگیرم،در شفافیت 
با او بنجنگم و متهمش کنم اتوبوسی امده و... 
هر چه بخواهید می توانــم نقد کنم، غافل از 
اینکه برای بستن بودجه و تامین شکم کارمند و 
بازنشسته و هزینه درمان آنها باید برود صحن 
مجلسی که خدا نصیب گرگ بیابان نکند مثل 
بــره به تامین اجتماعی نگاه می کنند، چشــم 
هاشان طرف اعضای هیئت مدیره شرکت های 
تامین اســت و تاســیس درمانگاه هایی که ده 

درصد هزینه خودشان را در نمی آورند.
سیســتم حکمرانی کشوراشکال دارد دراینجا 

آدمها را مقصر جلوه دادن اشتباه است: 
 حــالا با اطمینان می دانم، وقتی ده مدیرعامل 
تغییر می کنند و حالمان هنوز بد است، اینجا 

صحبــت از آدم هــا به میــان آوردن وآدمهارا 
مقصرجلــوه دادن اشــتباه اســت، سیســتم 
حکمرانی کشور اشکال دارد، آخه به چه حقی 
مجلس باید بتواند وزیر را اســتیضاح کند در 
حالیکه،رئیس جمهور با آرای مســتقیم مردم 
انتخاب می شــود و.... و ده ها اشکال اساسی 
دیگر در حکمرانی کلان مملکت را که می بینی، 
به این نتیجه می رســی واجب تر از  نان شب 
اصلاح قانون اساسی است تا تداخل وظایف 
قــوا که با تذکر عینی رهبری هم متوقف نمی 
شود و جدایی سیاســت از اداره رقم بخورد، 
من به عنوان یک نویســنده حوزه ســامت و 
رفاه اجتماعی منفعل نشدم،  من دگردیسی پیدا 

نکردم،  بلکه آگاه تر شدم. 
مهدی اسفندیار 
گرد آوری توسط سردبیر

افراسیاب میردار پیشکسوت وفعال جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی:

️  بازنشستگان واقعا دوران خیلی سختی را سپری میکند

درمجلس به تامین اجتماعی مثل یک بره نگاه مکنند !!!
اصلاح قانون اساسی از نان شب واجبتر است!!! 
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اتخاذ سیاست ها باید باعث فقرزدایی شود 
ودر سایه یک اقتصاد شکوفا وبالنده میتوان 
به توسعه سیاسی دســت یافت .روش های 
اقتصادی کنونــی باید تغییر کند،تغییر روش 
این اســت که دست درجیب مردم نکنیم وبا 
فروش دلار کســری بودجــه را تامین نکنیم 
بیایید سیســتم کوپنــی دهــه ۶۰ را  اعمال 
کنید وبعــد از آن بیایید وراجع به دســتمزد 
صحبت کنید.دولت که مدعی است،من برای 
کارکنان خودم ۲۰٪افزایش دســتمزد داده ام 
ایــن یک ادعای غلــط و واهی وغیر واقعی 
اســت ،کارکنان دولت با بــن های کارمندی 
که میگیرند )هرنفر ۴۲تا ۴۵میلیون تومان در 
هر فصل بن کارمندی میگیرند (عملکردش 
میشــود ۴۲٪افزایش حقوق که این مشمول 

شاغل وبازنشسته میشود.
اعلام غیر واقعی افزایــش ۲۰٪به حقوق 
کارکنــان دولت بعنوان دســتآویزی برای 
سرکوب دســتمزد در شورایعالی کار قرار 

میگیرد:  
واز ایــن بعنوان ابــزاری بــرای فریز کردن 
دســتمزد طبقــه کارگــر اســتفاده میشــود 
واینجاســت که صــدای اعتراض مــا بلند 
میشود.این یک تبعیض آشکاراست.با دادن 
بــن خریــد به همــه خانــواده دولت کمک 
میشــود.افزایش حقــوق کارمنــدان دولت 

که غیر واقعــی ۲۰٪  اعلام میشــود بعنوان 
دســتاویزی برای نمایندگان دولت وکارفرما 
درشورایعالی کار قرارمیگیرد وبه بهانه کنترل 
تورم دســتمزد را فریز کردند اما تورم کنترل 
نشــد.این امکان ندارد که شما بتوانی با این 
روش تــورم را کنترل کنید.صورت مســئله 
را پــاک نکنید با پاک کردن صورت مســئله  
مشکل حل نخواهد شد،حل مشکل راچاره 
جویی کنید.حل مسئله تنها با واقع بینی وبه 
استناد عقل ومنطق اقتصادی شدنی است .به 
ســمت یک اقتصاد متمرکز حرکت کنید که 
درآن دلار بعنوان یک کالا مورد استفاده قرار 

نگیرد وارزش پول ملی درآن حفظ شود.
حذف بودجــه نهادهای غیــر ضروری و 
زائد و گاهاً مزاحم حرکت بســیار درست 

وارزشمندی است:
اینطوربه نظر می رسد که دولت دارد بودجه 
را انضباطــی مــی بنــدد این یــک حرکت 
ارزشــمند اســت.اگر دولت به ایــن نتیجه 
برســد که بودجــه نهادهای نــاکار آمدوغیر 
ضروری وگاهاًمزاحــم را قطع کند وآنرا به 
مســائل عمرانی ورفاهی درمانی وآموزشی 
اختصاص دهد  حرکت بسیار درستی است 
ورضایتمندی عمومی جامعه حاصل میشود 
.بخــش بزرگی از مشــکلات دولت مربوط 
به تعهداتی اســت که بودجــه نهادهای غیر 

ضروری به دولت تحمیل کرده است.
تورم مالیات پنهانی است که ازجیب فقرا 

به نفع اغناءبرداشت میشود:
درحوزه تعین دســتمزد اگر بناســت اتفاقی 
بیفتد،ایــن اتفاق بایــد مثبت وبــا توجه به 
تــورم واقعی رقــم بخــورد.الآن ســازمان 
تامین اجتماعی ســالی ۲۵هزارمیلیاردتومان 
کســری بودجه دارد.از ابتدای ســال تاکنون 
۵۹۵هزارنفر ازچتربیمه ای خارج شــده اند 

)اینها بیمه پرداخــت میکردند اما الآن بیمه 
پرداخــت نمی کنند( بعــد از جنگ ۱۲روزه 
بخشــی از اینها تحت پوشش صندوق بیمه 
بیکاری قرارگرفته اند.تا پایان مهرماه امسال 
۲۵۰هزارنفربازنشست شده اند.به این ترتیب 
تا پایان سال یک میلیون نفربه جمع کسانیکه 
ازچتربیمه خارج شــده اندوافراد بازنشسته 
اضافه میشــود.یعنی سازمان  ۳۰هزارمیلیارد 
تومــان کســری منابــع پیدامیکند،ســازمان 
تــا پایــان امســال ۳۰۰هزارمیلیاردتومــان 

استغراض خواهد کرد.
کارشایســته واقــدام درســت مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعی:
حرکت بجا ودرست آقای دکتر سالاری این 
است که باهماهنگی بادولت ۳٪حق بیمه ای 
راکــه دولت باید پرداخت کند آنرا دربودجه 
ســالانه دیده شــده که تقریبأمبلغــی معادل 
۲۶۰ تا۳۰۰هزارمیلیارد تومان میشود اگراین 
امرمحقق بشــودوهرماه به حســاب سازمان 
واریز شــود مامیتوانیم ســال آینده را بدون 
دغدغه ســپری کنیم.اگر این اتفاق نیفتدسال 
بســیار ســختی راپیش روخواهیم داشــت 
،پیشــنهاد این بود کــه این۳٪هــم درقالب 
مالیات بردرآمد دیده شود یعنی همان چیزی 
که برای صندوق کشــوری دیده شده است 

این یک کارقشنگی است.
واگذاری شرکت مسافربری رجاءکارغلطی 

نبود:
باتوجه به اینکه شــرکت رجاءفقط درســند 
وبصورت کاغذی به سازمان واگذارشده بود 
وســازمان دراداره ی آن هیچ نقشی نداشت 
کنتــرل ومدیریت آن عملا در دســت دولت 
بود،ازطرفی هزینه های آنرا پرداخت میکرد 
اماســودی دریافت نمیکرد.ازآنجا که به نرخ 

روز واگذارشده این به نفع سازمان است. 

من ازابتدا بابیمه تکمیلی مشــکل داشتم 
،بیمه طلایی به منزله کوبیدن میخ به تابوت 

قانون الزام درمان رایگان است :
بیمــه تکمیلــی باعث شــد که ســازمان به 
وظایفــش درحوزه درمان به درســتی عمل 
نکنــد وروزبه روز تعهد خــودش را کاهش 
دهد.یک صدایی از سمت آدمهایی که سقف 
بگیر هســتند بلند اســت که خواستار بیمه 
طلایی هســتند،به نظر من همین بیمه مکمل 
کفایت میکند.به دنبــال بیمه طلایی رفتن به 
منزله میخ بــه تابوت حوزه درمــان رایگان 
ســازمان کوبیدن اســت مطالبات ما درمان 
رایــگان ازســازمان تامین اجتماعی اســت 
ماخواســتاراجرای کامل قانون الزام درمان 
رایگان هســتیم.دنبال بیمه ای فراتر از بیمه 
تکمیلی نروید تابتوانیــم برگردیم به اجرای 

کامل قانون الزام درمان رایگان.
خبرخوش درخصوص بانک رفاه کارگران:

باتوجــه به فشــارهایی که ازســمت جامعه 
کارگــری وبازنشســتگان صــورت گرفتــه 
وگزارشات نهادهای امنیتی که به نفع کارگران 
بوده و ازآنجا که حل مشــکل بانک رفاه نیاز 
به تغییر ۷قانون دارد وبا درنظر گرفتن دستور 
مقام رهبری که براســاس آن سران قوا نقش 
تنظیم کننده امــور ،را دارند و این اختیار،به 
آنها داده شده که درخصوص مسائل، مصوبه 
داشــته باشند.لذا مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی درجلســه سران قواشرکت کرده و 
مقررشده که سران قوا مصوب کنند که ۵سال 
بانک رفاه همچنان دراختیارســازمان تامین 
اجتماعی قراربگیرد تا بعد از ۵سال دربرنامه 
هشتم توسعه بانک رفاه تعیین تکلیف شود.

این یک گام بسیاربزرگی است اگر انشاءالله 
این اتفاق بیفتدمــی توانیم دراین خصوص 

یک نفس راحت بکشیم.

برگزاری کلاس‌های آموزشی بهداشت ، تهران‌گردی  و اردوهای یکروزه خانه کارگر 
گامی در جهت درک خواسته‌های اعضای اتحادیه پیشکسوتان 

نامه سرگشاده‌ای به ریاست 
وهئیت رئیسه محترم ووکلای 

دلسوزوباتدبیرمجلس:
باعنایــت بــه زمــان برنامــه ریزی 
بودجه ســال۱۴۰۵دردولت وتجربه 
هــای عبرت آمــوز برنامه نویســی 
وتعیین ردیف هابدون قابلیت اجرا 
وعدم حل شــدن  مشکلاتی ازمردم 
درعمــل وصرفارویه بــودن بودجه 
سالیانه بدون اتفاق عملی درشرایط 
مــردم مستدعیســت وکلای نخبــه 
ومتخصــص درفرآیندتنظیم بودجه 
نویسی بدون ملاحظات ومرزبندی 
ها دراینشــرایط خــاص اقتصادی 
رهاشده درروزمرگی به دولت محترم 
قبل ازکه به مجلس محترم ارســال 
وملموس  میدانــی  شــودهمفکری 
باتوجــه به شــرایط واقعــی مردم 
داده شــود!که شــرایط کشورهمت 
دلســوزانه همگانــی راطلب میکند 
بودجــه  اقتضــادی  بــه  باتوجــه 
نویســی خاص اقتصــادی کنونی!!! 
تکانه های جهشــی  وبایدمراقــب 
اقتصادومعیشــت  غیرقابــل جبران 
مردم بشهادت سنوات ناموفق فاقد 
محاســبات میدانی ازجهت قابلیت 
درفراینــده اجرایــی عبــرت های 
گذشــته متاثراز اعترافات وتذکرات  
هاومصاحبــه  درنطــق  صریــح 
هانماینــدگان وطندوســت حقیقی، 
ازبودجه نویســی باشیم!!!متأســفانه 
زمزمه هایی ناخوشایندی ازنگارش 

بودجه سال پیشروشنیده میشود؟
فعال بنیادهای اجتماعی: کاظمی


